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چکيده
ولي  دارد،  وجود  فرهنگ گرايی  از  متفاوتی  تعاريف  گرچه 
صاحبنظران چندفرهنگی، »فرهنگ گرايی« را ناظر بر هرگونه 
تفاوت و هويت نمی دانند بلکه آن دسته از تفاوت ها و هويت ها 
مجموعه  معنی  به   - فرهنگ  در  ريشه  كه  می شود  شامل  را 
عقايد و اقدماتی كه مردم خويش فهمی، جهان فهمی و زندگی 
بهر  دارد.  می دهند-  سازمان  آنها  با  را  خود  جمعی  و  فردی 
موضوعات  از  معماري،  و  شهرها  كالبد  بر  فرهنگ  تاثير  حال 
مهمي است كه لازم است تا مورد بررسي و تدقيق قرار گيرد. 
روش تحقيق اين مقاله »توصيفي- تحليلي« است كه از روش 
اسنادي با ابزار گردآوري مشتمل بر مطالعات كتابخانه و تکنيك 
نشان  تحقيق  يافته-هاي  است.  كرده  استفاده  برداري  فيش 
نيازهايی  برای  انسان ها  فرهنگ گرايي  ديدگاه  از  كه  مي دهد 
والاتر و مهم تر از سکونت، می سازند. در اين بين نقش مذهب و 
نظام های اعتقادی بسيار برجسته است. انسان در مواجهه با يك 
جهان بی كران، ناشناخته و بی نظم درواقع دچار نوعی ترس و 
سردرگمی می شود. به همين دليل درصدد نظم دادن به محيط 
ذهنی  و  انسانی  نظم  ساختن،  عمل  با  و  برآمده  خود  اطراف 
مدنظر خود را به جهان بيرونی تحميل می كند. اين كار از نظر 
روانی، او را آرام كرده و همچنين به آمال و آروزها و ارزش هايش 
بنابراين آروزها و ارزش های  جنبه جسمی و ديداری می دهد، 
قرار  و هميشه جلوی چشمش  منجمد شده  بناها  قالب  در  او 
رفتار درست  و هم شيوه های  نشوند  فراموش  تا هم  می گيرند 
برای  محيط  ساختن  كنند.  يادآوری  او  به  مداوم  شکلی  به  را 
انسان ها، در واقع نوعی تصويری كردن نظمی ذهنی است كه 

معنادهی به جهان و زندگی را انجام می دهد.
واژگان كليدي: فرهنگ، كالبد و طراحي مسکن، نظريه هاي 

فرهنگي مجتمع هاي زيستي.
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Recognizing the impact of culture on body analysis 
and design of complex biological design cities with an 
emphasis on cultural theory

Abstract
Although there are different definitions of culturalism, but 
from the perspective of multicultural experts culturalism 
to oversee the identity and does not know any difference. 
But those differences and identities are included. Rooted 
in the culture - meaning the beliefs and actions of the 
groups and their people understanding, the understanding 
and the life of the individual and the organization itself 
- is. However, the influence of culture on the layout of 
cities and architecture of the important issues that needs 
to be reviewed and scrutinized. The methodology of 
this paper, “descriptive” that the documentary method 
of collection tools including library research and note-
taking technique is used. The findings show that from 
the perspective of humanistic culture to a higher and 
more important requirement of residence, period. In the 
role of religion and belief systems is very prominent. 
Faced with a vast human world, unknown and chaotic is 
actually a kind of fear and confusion. That’s why trying 
to regulate the environment posed by the practice, human 
and intellectual discipline your mind to the outside world 
imposes. This psychologically, as well as the aspirations 
and wishes him calm and values and meeting the physical 
aspect. So he wishes and values in the form of frozen 
buildings are always in their eyes. Do not forget to 
correct behavior and ways to continually remind him; the 
environment to humans, in fact a depiction of a mental 
disorder that makes reference to the universe and living 
things.
Key words: culture, structure and design of housing, 
cultural theories of biological complexes.
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1- مقدمه
ارتبـاط متقابل همه فرهنگ ها امکان انتخابي گسـترده 
در اختيـار انسـان مي گـذارد، و بـه وي فرصت مي دهد 
تـا در آن واحـد در حيطه هـاي گوناگـون حاضر باشـد؛ 
به عـاوه، همانطـور كـه در الگوي تحقيقـات علمي، در 
عيـن آن كـه پديده هـا از هـم جـدا نيسـتند و جزئـي 
از مجموعـه اي وسـيع اند، ناچاريـم برداشـتي تقليلـي 
اتخـاذ كنيـم تـا جنبه هـاي گوناگـون يك پديـده را به 
تفصيـل و در جزئيـات دريابيـم، در حيطـه فرهنگي نيز 
ناگزيريـم تـا دو گونـه عمليـات مقـارن1 انجـام دهيـم . 
نخسـت فرهنـگ خـاص و متمايـزي را كـه از آن خـود 
اسـت را شـناخته و آن گاه بـه هر طريق كـه مي توانيم 
ايـن فرهنـگ را در قلمرويـي بي كـران جـاي دهيـم؛ 
قلمـروي كـه در آن همـه فرهنگهـا د هـم مي آميزنـد 
تـا حافظـه اي جمعـي بيافرينند كـه از آنِ كل بشـريت 
اسـت )حبيب، 1388، ص 84(. از سـويي ديگر، يکی از 
مهمترين شـاخص های هويت شـهری، »كالبـد و بافت 
شـهر« می باشـد. كالبـد و بافـت شـهری از عوامل مهم 
در تفاوت هـای عمـده شـهرها از همديگـر می باشـد. 
»كالبـد شـهری« از مهمتريـن عناصـر منظـر شـهری 
می باشـد كـه بعـد بصـری شـهر را شـکل می دهـد. 
هويـت شـهری زمانـی معنـی دار خواهـد بود كـه تبلور 

عينـی در فيزيك شـهر داشـته و در واقـع كالبد بيرونی 
و فيزيـك شـهر نمـادی از هويـت شـهری باشـد. بافت 
كالبـدی و سـاختار مکانـی- فضايـی شـهرها يکـی از 
ابعـاد هويتـی شـهرها را شـکل می دهـد،  مهمتريـن 
از  متاثـر  شـهری  كالبـدی  بافـت  شـکل گيری  زيـرا 
انديشـه ها، باورهـا، فعاليت ها و سـطح فرهنـگ جامعه 
اسـت. از اين رو شـناخت ايـن بخش از شـهرها ميتواند 
بـه شـناخت بيشـتر سـاير ابعـاد اجتماعی، اقتصـادی و 
فرهنگـی نيـز بيانجامـد. واقعيـت آن اسـت كـه بافـت 
برآمـده  شـهری  هويـت  بازشناسـی  امـکان  كالبـدی 
از فرهنـگ را بـه صـورت بصـری فراهـم و بـه هميـن 
دليـل از ميـان سـاير ابعـاد هويتـی اهميـت بيشـتری 
دارد )نوفـل و ديگـران، 1388، ص 45(. لـذا شـهر نيـز 
ماننـد هـر پديـده انسان سـاخت ديگـر در همـه مراتب 
وجـودی خـود جلوه حضـور و انديشـه انسـان و نمادی 
از ارزش هـا، سـنت های زيسـتی و هنجارهـای جـاری 
در انديشـه مردمانـی اسـت كـه عـاوه بـر برخـورداری 
از اصـول فرهنگـی مشـترک به-واسـطه تعلـق بـه يك 
قلمـرو فرهنگـی، در باورهـای جمعـی و به تبـع آن در 
روابـط اجتماعـی خـود بـه مرتبـه ای از همبسـتگی و 
توافـق رسـيده اند و بـر ايـن مبنـا به مـکان سـکونت و 
اسـتقرار مشـترک خـود شـکل داده انـد. به بيـان ديگر 

دكتـر محسـن حبيبـي در ايـن رابطـه در همايـش ملـی جامعه معماری و شـهر در سـال 1393 مـي آورد: »انسـانها همـواره در دانش 
تاريخـی شـهر بـا دو مقولـه »فرهنـگ« و »طبيعـت« روبرو هسـتند. آميختگـی و تركيب ايـن دو مقوله بـا يکديگر عامل اصلی شـکل 
دهی انسـان به شـهر و مکان زيسـتی اش اسـت. بنابراين شـهر تجسـم و تجسـد فرهنگ اسـت. شـهر ثمرۀ تمدنی فرهنگی اسـت كه 
مردم با آن زندگی می كنند. اگر امروز پرسـيده شـود كه چرا شـهر تهران اينگونه شـده اسـت؟ بايسـتی پاسـخ داد كه فرهنگ غالب 
آدميـان ايـن شـهر فرهنـگ »سـوداگری« اسـت؛ حتی رابطه ميـان آدميان نـه از جنس تعامـات صميمانـه و عاطفی انسـانی بلکه در 
قالـب يـك رابطـه سـوداگرانه شـکل گرفتـه اسـت. بنابراين، شـهر نيز كه ثمـرۀ تمدنی اين فرهنگ اسـت شـهری سـوداگر خواهد بود. 
رابطـه فرهنـگ و طبيعـت بـه مـکان، هويـت می بخشـد. آدم ها بـا آن مـکان زندگی می كننـد چون مملـو از خاطره اسـت. هر لحظه 
ای كـه ميسـر شـود آن خاطـرات را زنـده كـرده و آنـرا به زمان حال سـوق می دهنـد و بدين ترتيب خاطـرات بر خاطرات مـی افزايند. 
نقـش شـهر هميـن افزايـش خاطـرات اسـت و گرنه يك نامکان اسـت؛ به همين دليل ما در اين شـهر احسـاس غريبگی و گمگشـتگی 
مـی كنيـم. شـهر ظـرف اسـت ولی آنچه ما با آن سـر و كار داريم مظروف اسـت. بـه عنوان يك شهرسـاز و برنامه ريز بايسـتی مظروف 
را درک كـرد. فعاليـت آدميـان و كالبـد شـهر در مفهـوم »فضـا« با يکديگر تركيب می شـوند. درون اين فضاسـت كه به شـهر معنا می 
بخشـد. بنابرايـن شـهر يـك مقولـه فضايی اسـت نه كالبدی. روح و شـاكله شـهر در فضای شـهر رخ می نمايد و كمتر در شـکل شـهر 
اتفـاق مـی افتـد. فضا مملو از نماد و نشـانه اسـت؛ خـواه ذهنی و خواه عينی؛ بنابراين در شـهر مـا با يك زبان رمزگونه مواجه هسـتيم. 
زبانـی كـه اگـر بـا آن زبـان بـا مـردم صحبت نکنيم مـردم نمی فهمنـد ما چه مـی گوييـم. از نمادها و نشـانه هايی صحبـت می كنيم 

.)kashanehnews.ir ،كـه آنها آنـرا نمی دانند« )حبيبـي، 1393؛ بنقل از پايـگاه خبري كاشـانه
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شـهر در معنـای حقيقـی محـل زندگی جامعه شـهری 
اسـت. شـهر بـه واسـطه انسـان های آفريننـده آن در 
ارتبـاط مسـتقيم بـا فرهنـگ، ارزش هـا، اعتقـادات و 
ويژگی هـای اجتماعـی مردمـان يـك سـرزمين شـکل 
گرفتـه و معنـا می يابـد. در ايـن مقالـه به بررسـي ابعاد 
و تناظـرات نظـري تاثيـر فرهنـگ بـر كالبـد و معماري 
شـهر پرداختـه و بعـد از ارائـه مبانـي نظـري مرتبط در 
ايـن رابطـه، به بررسـي ديـگاه فرهنـگ گرايـان درباره 
تاثيـر فرهنـگ بـر شـهرها معطـوف شـده و در پايـان 
بـه مطالـب و راهکارهايـي دربـاره اثربخشـي فرهنـگ 
بـر كالبـد و معمـاري شـهر و ضرورتهاي آن اشـاره مي 

. شود

ادبيات تحقيق
فرهنگ

»فرهنگ« را به معنای عام كلمه به معنای پيشـرفتهای 
معنـوی و ژرفـای فکـری يـك قـوم، قبيلـه يـا ملت در 
طـول تاريـخ و مجموعه ای از ارزشـها، هنجارها، آداب و 
رسـوم، مذهب، سـنن، زبان، ادبيات، قوانيـن اجتماعی، 
هنـر و معمـاری، ابـزار و اشـياء مربـوط بـه يـك ملـت 
يـا قـوم می داننـد. تعريفهـا را بـا توجـه بـه تأكيدهـاي 
خاصـي كـه از كاربرد آنها نشـأت گرفته اسـت، مي توان 
به چند دسـته تقسـيم كرد: 1. »تعريف هـاي تاريخي«: 
كـه تکيـه بـر ميـراث اجتماعي در طـول تاريـخ جامعه 
دارد؛ 2. »تعريف هـاي روان شـناختي«: كـه تکيه بر الگو 

3 
 

اگهبخا
-و مجموعه ول تاریخلت در طرا به معناي عام كلمه به معناي پيشرفتهاي معنوي و ژرفاي فکري یك قوم، قبيله یا م «فرهنگ»

شياء مربوط به یك بزار و ااماري، اي از ارزشها، هنجارها، آداب و رسوم، مذهب، سنن، زبان، ادبيات، قوانين اجتماعی، هنر و مع
ند دسته تقسيم توان به چاست، می وجه به تأكيدهاي خاصی كه از كاربرد آنها نشأت گرفتهتعریفها را با ت. دانندیا قوم میملت 
كه تکيه «: شناختیهاي روانتعریف». 2؛ ول تاریخ جامعه داردطاجتماعی در كه تکيه بر ميراث «: هاي تاریخیتعریف». 1 كرد:

ها توسط شدهكه در آن تأكيد بر ایجاد «: هاي ساختاريتعریف». 3؛ يل سازگاري با محيط و جامعه داردبر الگو و روش تسه
جدول زیر  دهنده فرهنگ را دارد. در ادامه در قالبعناصر تشکيل تاكيد بر«: هاي تشریحیتعریف». 4؛ اجتماع بشري را دارد

 تعاریف از فرهنگ اشاره شده است.
 ع مورد اشاره.هاي تحقيق بر اساس مناب. تعاریف فرهنگ؛ ماخذ: یافته1جدول 

امعه بدست جعنوان عضو  اي شامل دانش، دین، هنر، قانون، اخلاق، آداب و رسوم و هرگونه توانایی و عادتی كه آدمی بهكليت همتافتهاتت لور
 (.3، ص 1387آورد )معينی، می

بخشد، ن میهاي كردار كه جامعه بدان سازماشيوهها، و تمامی ها، سنتهاي زندگی، رسمباورها، نظامهاي فکري، فنون علمی، راه و روشابيله
 (.48، ص 1388شود )آشوري، فرهنگ ناميده می

هاي اجتماعی گوناگون، و هاي اساسی گروهاي شامل وسایل و كالاهاي مصرفی، ویژگیفرهنگ به سادگی عبارت است از كليت یکپارچهامتايخوسكا
 (.49، ص 1388هاي بشري )آشوري، ها و باورها و رسمپيشه

داند. به پيروي از سنت پدیده فرهنگ را از یك طرف، محصول روابط اجتماعی متقابل و از طرف دیگر عامل تعيين كننده این روابط میاتتاكتاپترسو ز
 (.85، ص 1390داند )پژوهنده، شناسان، پارسنز فرهنگ را آموزش و پرورش انتقالی و مشترک میمردم

ها و احساسات و اعمال كم و بيش صریح كه به وسيله اكثریت افراد یك گروه پذیرفته شده است و براي اي از اندیشههم پيوستهمجموعه به اررش گا
 -در عين حال عينی و سمبليك  -اینکه این افراد، گروهی معين و مشخص را تشکيل دهند لازم است كه آن مجموعه بهم پيوسته به نحوي 

 (.18، ص 1386ی، مراعات گردد )روح الامين
هاي رفتار عادتی  مشترک در یك گروه، یك باهمستان، یا جامعه است و از عوامل مادّي و غيرمادّي ساخته شده است فرهنگ، صورتا ت ا

 (.63، ص 1388)آشوري، 
نوپرداز فرهنگ به عنوان ميراث  هاي مکتسب جامعه است و هم خلاق وفرهنگ دو جنبه دارد و بر روي هم ثابت و خواستار حفظ ارزشاشومحتردراو

، ص 1376ساز یعنی سرمشق و الگوي رفتار و سلوک است و به عنوان تغييردهندۀ سير تحول و راهبر تغييرات است )ستاري، فرهنگی، سليقه
96.) 

شود؛ چگونگی لباس پوشيدن آنها، رسمهاي ازدواج و زندگی خانوادگی فرهنگ به مجموعة شيوه زندگی اعضاي یك جامعه اطلاق میاآ تو ااگيش ز
 (. 76، ص 1378گيرد )گيدنز، الگوهاي كارشان، مراسم مذهبی و سرگرميهاي اوقات فراغت، همه را دربر می

امه حيات خویش به آن تکامل بخشيده است. در زندگی ما هيچ چيز از تأثيرات فرهنگی عاري نيست. اي است كه بشر جهت ادفرهنگ وسيلهابدربرد.اتا.ابتل
 (.55، ص 1384اي است كه همه حوادث زندگی باید از طریق آن جریان یابد )لاري و دیگران، فرهنگ سنگ بناي تمدن است و وسيله

هستند كه محتواي آنها را عقاید و باورهاي كسانی كه قدرت را در دست دارند تعيين هاي روابط طبقاتی فرهنگ و ایدئولوژي همان بازتابامترطس
تواند به خودي خود تأثيري ایجاد كند )بيلينگتون، كند. دلایل اثبات این موضوع این است كه فرهنگ یکپارچه و یکدست است و نمیمی

 (.62، ص 1378
ست كه خيم نژادي و زندگی تاریخی گروه بدان معناي اجتماعی بخشيده است هاي اجتماعیثفرهنگ یك گروه مجموع و سازمان ميراارابهجساپترك

 (.51، ص 1378)آشوري، 
داند. فرهنگ اصيل را به معناي تحقق اراده و استقلال فرد تري براي استقلال و به ثمر رسيدن انسان میماركوزه فرهنگ را بحد عالیامترطوزه

 (.65، ص 1387داند )معينی، می
طور عوامل مادي مانند ثروت را در ها و همينداند. فرهنگ تمامی وسایل توسعه شخصی، ایدههگل فرهنگ را زاده نيازها و ناهماهنگی میاب  

 (.47، ص 1387گيرد )معينی، برمی
كه اعضا و افراد آن با ضوابطی مشترک تمامی  فرهنگ پذیرشی از مجموع رفتارها و اعمال موجود در یك جامعه است»به نظر مارگارت ميد امترگترتاميش

 (.18، ص 1386سازند )روح الامينی، آیند، منتقل میآن را به كودكان خود و قسمتی از آن را به مهاجرینی كه به عضویت جامعه درمی
 

جدول 1. تعاريف فرهنگ؛ ماخذ: يافته های تحقيق بر اساس منابع مورد اشاره.
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و روش تسـهيل سـازگاري بـا محيط و جامعـه دارد؛ 3. 
»تعريف هـاي سـاختاري«: كـه در آن تأكيـد بـر ايجـاد 
شـده ها توسـط اجتماع بشـري را دارد؛ 4. »تعريف هاي 
تشـريحي«: تاكيد بـر عناصر تشـکيل دهنده فرهنگ را 
دارد. در ادامـه در قالـب جـدول زير تعاريـف از فرهنگ 

اشاره شـده است.
مفهوم فرهنگ گرايی

»راپاپـورت« برای توضيح رابطـه فرهنگ گرايي، مفهوم 
فرهنـگ را تجزيـه2 می كنـد. در قـدم نخسـت فرهنگ 
را نوعـی جهـان بينـی قلمـداد می كنـد. جهان بينـی 
نگـرش اعضـای يـك فرهنـگ خـاص در يـك جامعـه 
بـه تمـام موضوعـات مرتبـط به هستی شناسـی اسـت 
)پورديهيمـی، ص 10(. ارزشـها، دربرگيرنـده مجموعـه 
ای از ايده آلها و آرمان هاسـت كه هنجارها و قوانينی را 

شـامل می شـود. نوعی روش زندگی را شـکل می دهد 
كـه كليـه فعاليت هـا بـر اسـاس آن تنظيـم می شـود. 
بـه عبارت ديگـر، كيفيت انتظام بخشـی محيط مصنوع 
تابـع ارزش هـا و هنجارهـای فرهنگی اسـت بـه نحوی 
كـه بيشـترين همخوانی را بـا مدل آرمانـی آن فرهنگ 
داشـته باشـد. در واقـع آنچـه انسـان می سـازد از بنای 
يـك خانـه گرفته تـا يك شـهر، تجسـمی از آرمان ها و 
ايده آل هـای فرهنگـی اسـت. به نظر راپاپـورت فرهنگ 
بـه »مجموعـه ارزش ها و عقايـد مردمی كـه ايده آل ها 
و آرمان هـای آن هـا در يـك جهان بينـی شـکل گرفته 
اسـت« اطـاق می شـود. بر اسـاس اين اصـول و قواعد 
اسـت كه مجتمع های زيسـتی در عين سـاخته شـدن 
بـه دسـت افـراد مختلـف بـه صـورت يـك »تماميت با 
هويـت« در مـی آينـد و قابليت تمييـز از ديگر نمونه ها 

.2008 ,Rapoport :نمودار 1. اجزاي فرهنگ و نسبت آن با طراحي و كالبد شهر؛ ماخذ

2. معنايـی كـه محيـط و ويژگی هـای كالبـدی سـاخته هـای انسـان القـا مـی نماينـد، آن دسـته از اصـول و ارزش هـای فرهنگـی و 
جهان بينـی جامعـه می باشـد و شـکل دهنده محيـط بـوده انـد. به بيـان ديگر محيط مصنوع با سـمبل ها و تناسـب و اجزا و نشـانه ها 
و شـکل و رنـگ و ديگـر بارزه هايـش، هـم بيانگـر جهان بينی و فرهنگی اسـت كه بانی شـکل گرفتن آن شـده اسـت و هم اينکه اصول 
و ارزش هـای آن را بـه انسـان القـا نمـوده و بـه نوعـی در تحولات فرهنگـی ايفای نقش مـی نمايد. محيـط و فرهنگ بـر يکديگر تاثير 
متقابـل دارنـد. تاثيـر محيـط )به طور عام( بر انسـان و بر شـکل گيری شـخصيت و رفتارهای او از گذشـته های دور و از منظر بسـياری 
متفکـران مـورد توجـه بـوده اسـت و در عصـر حاضـر نيـز نظـر متفکران رشـته هـای مختلـف علـوم )روان شناسـی، زيبايی شناسـی، 

جامعه شناسـی و فلسـفه( را بـه خـود جلب نموده اسـت.
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نمودار 2. اجزاي فرهنگ تاثيرگذار بر كالبد شهر، ماخذ: ناري قمي و عباس 
زاده، 1393، ص 59.

جدول 2. ذهن و عين و احراز هويت در كالبد شهر؛ ماخذ: حبيب و ديگران، 1387، ص 18.
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را پيـدا می كننـد )راپاپـورت،1366، ص 17(.
وجـود  فرهنگ گرايـی  از  متفاوتـی  تعاريـف  گرچـه 
چندفرهنگـی  صاحبنظـران  منظـر  از  ولـي  دارد، 
»فرهنگ گرايـی« را ناظـر بـر هرگونـه تفـاوت و هويت 
نمی دانـد بلکـه آن دسـته از تفاوت هـا و هويت هـا را 
شـامل مـی شـود كـه ريشـه در فرهنـگ- بـه معنـی 
مـردم  و  گروه هـا  كـه  اقدماتـی  و  عقايـد  مجموعـه 
خويش فهمـی، جهان فهمـی و زندگی فـردی و جمعی 
خـود را بـا ان هـا سـازمان می دهنـد- دارد. ايـن تنوع 
فرهنگـی در يـك نظـام معنايـی و مشـترک و تاريخـی 
ريشـه دارد. بنابرايـن وی چندفرهنگ گرايـی راهـی به 
تنـوع فرهنگـی يـا تفاوت هـای مبنتی بر فرهنـگ و نه 
هـر تفاوتی قلمـداد كرده اسـت. لذا وی تنـوع فرهنگی 
در جوامـع مـدرن را بر پايه سـه نوع تنوع تشـريح كرده 

ست:  ا
1- »تنـوع خـرده فرهنگـی«: كـه اعضـای چنيـن 
فرهنگـی ضمـن اشـتراک ارزشـی و معنايی بـا فرهنگ 
مسـلط در تاشـند تـا در چهارچـوب همـان »فرهنگ 
فضايـی«، فضايـی بـرای سـبك زندگـی متفـاوت يـا 

سـاختار خانوادگـی نامتعـارف ارائـه كننـد؛
اعضـای  2- »تنـوع نگرشـی«: زمانـی كـه برخـی 
جامعـه نسـبت بـه اصـول و ارزش های فرهنـگ حاكم 
به شـدت منتقـد بـوده و درصددند ارزش هـای ديگری 
را جايگزيـن آن نماينـد؛ و »تنـوع انجمنـی يـا جامعـه 
ای«: شـامل گروه هايـی در جوامـع مدرن تـوام با نوعی 
خودآگاهـی و اجتماعـات كـم و بيـش سـازمان يافتـه 
اسـت كـه بـر طبـق سيسـتم اعتقـادی و عمـل خاص 

خـود زيسـت مـی كنند. 
مفهوم كالبد معماري شهرها

كالبد شـهر نشـانی از سير تکامل شـهری است. اهميت 
بعـد سـاختاری و كالبـدی شـهر در هويت شـهر را می 

تـوان از  چنـد وجه بررسـی كرد:
الـف( بافـت تاريخـی و قديمـی؛ بافـت تاريخـی و بافت 
قديمـی شـهر بـا جـای دادن آثـار تاريخـی و معمـاری 
در خـود و وقـوع  اتفاقـات و حـوادث مهـم تاريخـی در 
آنجـا يکـی از مهمتريـن عناصـر تشـکيل دهنده هويت 
شهرهاسـت. تاريخـی بـودن خود بـه تنهايـی می تواند 
عنصـر هويت بخش يك شـهر باشـد؛ پس آثـار تاريخی 

نمودار 3. مدل برنامه ريزي فرهنگي در كالبد شهر ايراني اسلامي، ماخذ: ناري قمي و 
عباس زاده، 1393، ص 60.
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و بافت هـای تاريخـی بعنـوان جلوه تاريخ شـهر اهميت 
بسـياری در هويـت شـهری دارند.

ب( بافت جديد شـهر؛ بافت جديد شـهرها نشان دهنده 
سـير پيشـرفت و توسعه شـهرها می باشـد: مصالح بکار 
رفتـه در آثـار سـاخته شـده، طراحـی و شـکل شـهر، 
پارک هـا و پاركينگ هـا و بيمارسـتان ها، مراكـز خريد 
و تفريحـی و.... همگـی نشـانگر تاريـخ معاصـر و مدرن 

شـدن شـهر هاست.
ج( بافـت هـای فرسـوده و حومـه شـهر؛ بافـت هـای 
فرسـوده شـهری كـه اغلب در كنـار بافت هـا تاريخی و 
مركزی شـهرها و صنايع و يا در حومه شـهرها تشـکيل 
می شـوند نتيجـه حركات اجتماعی درون شـهر اسـت، 
شـهری،  فقـر  نتيجـه  شـهری  فرسـوده  هـای  بافـت 

مهاجـرت و نابرابـری هـای اجتماعی شـهرها اسـت.

تصوير 1 )سمت راست(. مدل آرمانی شهرهای شمال يوروبا آفريقا. شهر به بخشهايی تقسيم شده است. 
جالب آنکه تاثرات فرهنگی حاكم بر آنها تاثيری اساسی بر طراحی ساختار شهر داشته است؛ ماخذ: 
موريس، 1384، ص 433؛ و تصوير 2 )سمت چپ(. نقشه شماتيک ريل آلتو در اكوادور، 3100 قبل از 

دوران معمول. همانطور كه ديده می شود، منطقه  A محل جشنها، منطقه  Bمحل قبرستان و در مجاورت 
ميدان مركزی محل اقامتی اشراف و حاكمان قرار داشته است كه در نحو  و قواعد خوانش فرهنگی محيط 

قابل تامل است؛ ماخذ: تصوير: موريس، 1384، ص 442.

جدول 3. نيازهاي انساني در كيفيت طراحي كالبد شهر؛ ماخذ: گلکار، 1380، ص 52.
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كالبـد و بافـت شـهری نتيجـه مکانـی شـدن نابرابـری 
هـای طبقاتـی و اجتماعی اسـت. اين امر نشـان دهنده 
تاثيـرات هويـت اجتماعـی - فرهنگی و اقتصادی شـهر 
بر كالبد شـهری اسـت. هويت كالبـد و هويت اجتماعی 
و فرهنگـی جامعـه بـه طـور متقابـل بـر هـم تاثير می 
گذارنـد. هويـت كالبـد در يـك شـهر عـاوه بـر اينکـه 
از سـويی بخـش مهمـی از هويـت شـهری را شـکل 
می دهـد. از سـوی ديگـر در ارتباط با حيـات اجتماعی 
و فرهنگـی آن شـهر اطاعاتی بدسـت می دهد. پرباری 
ارزش هـای شـکل دهنده هويت كالبد نشـان دهنده  پر 
باری حيات اجتماعی و فرهنگی در شـهر اسـت؛ بخاطر 
اينکـه هويـت مشـترک، بناهـای اجتماعی اسـت كه به 
واسـطه مکانـی شـدن حيـات اجتماعی تشـکيل شـده 

.)392 .p ,2010 ;Kaypak( اسـت
نگرش فرهنگی- اجتماعی در معماري و شهر

روش  و  باورهـا  فرهنـگ،  اجتماعـی،  ديدگاه هـای   در 
در شـکل گيری  عوامـل  تعيين كننده تريـن  را  زندگـی 

معمـاری می دانند و سـاير عوامل چون اقليـم، اقتصاد و 
غيـره را جـزو عوامـل درجـه ی دو به شـمار می آورند. بر 
اسـاس ايـن نگـرش می تـوان طراحـی پايدار بـه لحاظ 
اجتماعـی را چنيـن تعريـف نمـود: »طراحـی فضاهايی 
كـه بـا فرهنـگ، رفتارهـا و روش هـای زندگـی انسـان 
بـرای حداكثـر زمـان ممکـن هم خوانـی داشـته باشـد 
و بسـتر مناسـب زندگـی بـرای زمان هـای طولانـی را 
فراهـم كنـد؛ چنان كـه كيفيت فضايی در طـول زمان با 
نيازهـای انسـان هماهنگ باشـد و كيفيت زندگـی او را 
تضميـن كنـد.« بنابراين ناگفته پيداسـت كـه معماری 
بـا رويکـرد پايـداری اجتماعـی برگرفتـه از ايدئولـوژی 
افـراد جامعـه در محـدوده ی جغرافيـا و پيرامون زندگی 
آن هاسـت. از ايـن رو معمـاری ای كـه با درنظـر گرفتن 
اوضـاع فرهنگـی و ايدئولوژيك حاكم بر جوامع انسـانی 
سـاخته می شـود و ظرف مناسـبی را برای پاسـخگويی 
بـه نيازهايی از اين دسـت فراهم مـی آورد، بالطبع بخت 
بيشـتری بـرای ايجاد حـس تعلق خاطـر و عاقه مندی 

تصوير 3. اسکندريه به مثابه محل تقابل و ارتباط بينافرهنگي تمدني شرق و 
غرب، ماخذ: توسلي، 1379، ص 35.
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مخاطـب به خـود خواهد داشـت.
فضـای پايـدار بـه لحاظ اجتماعـی بايد در كنـار تقويت 
جريـان زندگـی، كيفيت آن را نيز بهبود بخشـد؛ چراكه 
ايـن رويکـرد در مقابـل جرياناتـی شـکل می گيـرد كه 
بـا توجـه بيـش از حـد بـه مسـايل فرمـال، تئوری های 
خـارج از معمـاری و غيـره كـه سـاختمان را به عنـوان 
ماشـين يـا تنديـس می بيننـد كه بـه نيازهـای محض 
هنـری آن ها پاسـخ می دهد و زندگی اسـتفاده كنندگان 
از فضا، نقشـی در شـکل گيری آن ندارد. بـه اين ترتيب 
می تـوان اميـدوار بود بـا زندگی در چنيـن فضاهايی كه 
بـا فرهنـگ و رفتارهـای اجتمـاع انطبـاق دارد و تأمين 
اسـتانداردهای كيفـی زندگی، ارتباط انسـان و معماری 
تقويـت گـردد و فرهنـگ و ادراک عمومـی نسـبت بـه 
معمـاری ارتقـا يابد. از آن جايـی كه پايـداری اجتماعی 
كـه بـا اتفاقـات جـاری در درون فضـا سـر و كار دارد، 
به واسـطه ی وابسـتگی بـه رفتارهای انسـانی نمی تواند 
بـه ميـزان پايـداری كالبدی، تضمين شـود. بـه عبارت 
ديگـر، گسـتره ی زمانـی ای كـه پايـداری اجتماعـی در 
تئـوری بـه آن می پـردازد، كوتاه تـر از نـوع كالبـدی اش 
می باشـد. از هميـن رو پايـداری اجتماعـی در مقابـل 
سـال های  بـرای  اتفاقـات  پايدارسـازی  بـه  پرداختـن 
طولانـی، بيشـتر بـر منطبق سـاختن فضـا بـا الگوهای 
رفتـاری زمـان حـال و افزايـش كيفيت جريـان زندگی 
تمركـز می كند. امـا برای هرچـه طولانی تر شـدن دوام 
ايـن جريـان زندگی، بايد بـه فضا اين قابليـت را داد كه 
خـود را بـا تغييرات در روش زندگی منطبق سـازد يا به 
عبـارت ديگـر معيارهايـی را در طراحـی در نظر گرفت 
كـه فضـا را انعطاف پذير نمايـد. به اين ترتيـب در طول 
زمـان كـه الگوهـای رفتاری تغييـر می كننـد، هم چنان 
می تواننـد در ظـرف فضايـی انعطاف پذيری كـه قباً در 

آن جـای گرفتـه بودند، جـاری گردند.
در ايـن راسـتا، معمـاران در دوران معاصـر در مکان هـا 
و زمان هـای مختلـف از آن چـه در بخش هايـی از علـوم 
مختلـف ماننـد زيست شناسـی، روانشناسـی، فلسـفه، 
دين شناسـی و غيـره می گـذرد، بهـره گرفتـه و آن هـا 
را بـه ابـزاری بـرای نگاه بـه آن چـه در دنيـای معماری 

ص   ،1384 )معماريـان،  نمودنـد  تبديـل  می گـذرد، 
8(. پـس از فروكـش كـردن تـب سـبك هايی كـه در 
دهه هـای اخيـر و در دوران بعد از مدرنيسـم رواج يافته 
بودنـد نيـز، توجه معماری انسـان گرا، به عنـوان توليدی 
كـه بايـد پاسـخ گوی نيازهـای انسـان در ابعـاد مختلف 
باشـد، منجـر بـه شـکل گيری رويکردهايـی شـد كه با 
عنوان رويکرد اجتماعی شـناخته شـد )رئيسی، 1386، 
ص 6(. در ايـن نگـرش بيشـترين اهميـت را نحـوه ی 
تأثيـر رفتارهـا، اعتقـادات و فرهنگ جامعه بـر معماری 
دارنـد. در رويکردهـای اجتماعـی، پژوهشـگران بـر آن 
نيسـتند كه در ابتدای كار بر اسـاس معيارهای شـکلی 
يـا اقليمـی و يـا فضايـی يك بنـا را تحليل كننـد؛ بلکه 
مخاطـب خـود را بـا دنيای فرهنگـی و يا معنايی آشـنا 
و سـپس معمـاری آن را معرفـی و تحليـل می كننـد 

)معماريـان، 1384، ص 376(.
آنچـه امروزه با عنوان »پايـداری اجتماعی« در معماری 
هميـن  از  برخاسـته  حقيقـت  در  می شـود،  مطـرح 
رويکردهـای فرهنگی- اجتماعی در معماری اسـت و در 
ايـن نگرش تأثيـر رفتارهـا، اعتقـادات و فرهنگ جامعه 
در معمـاری در درجـه نخسـت اهميـت قـرار می گيرد. 
»از حدود سـی سـال پيـش تاكنون، محققيـن نامداری 
چـون »آمـوس راپاپـورت«  و »پـاول اليـور«  بـا نگرش 
خـاص فرهنگـی- اجتماعی خـود به موضـوع معماری، 
فرهنـگ و جامعـه پرداخته اند. به اعتقـاد آن ها معماری 
يادمانـی، از هنگام ظهور علم تاريـخ هنر، موضوع اصلی 
از مـردم  بـوده اسـت؛ درحالی كـه بسـياری  مورخـان 
گذشـته در بناهايـی می زيسـته اند كـه از نـگاه مورخان 
هنـر دارای ارزش های هنـری و زيبايی شناسـی بناهای 
يادمانـی نبوده انـد. ثمـره ی ايـن مرزبندی سـاخته های 
انسـانی، توجـه به بخش بزرگـی از معماری گذشـتگان 
بـود كـه تـا آن زمان ناديـده انگاشـته می شـد. بنابراين 
دغدغـه ی اصلـی فرهنگ شناسـان فهـم فرهنـگ مردم 
يـك سـرزمين اسـت. امـا بـا توجـه بـه حـدود 250 
تعريف ارائه شـده، اين كار بسـی دشـوار است. محققين 
معمـار بيشـتر از ميـان تعاريـف متعـدد فرهنـگ، بـر 
آداب و رسـوم، سـنت ها، كردارهـای اجتماعـی، افکار و 
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اعتقـادات و نقش آن ها در معماری تمركز داشـته اند. از 
ايـن منظـر وظيفه ی هر بنـا به عنوان جزيـی از فرهنگ 
معمـاری، عينيـت بخشـيدن به يـك انديشـه ی ذهنی 
به وسـيله ی ظـرف خـاص آن اسـت و بديـن ترتيب اين 
ظـرف نمـودی خواهد بود برای سـنجش ايـن فرهنگ، 
لـذا هر سـاختمان خود يك شـاهد فرهنگی می باشـد« 

)معماريـان، 1384، ص 374(.
همـه  مـردم  اجتماعـی  فرهنگـی-  نگـرش  در 
سـرزمين های كـره خاكـی از مـردم با زندگـی قبيله ای 
و حتـی در نـوع اوليـه يا نخسـتين آن، تا مـردم جوامع 
و  مطالعـه  قابـل  آن هـا،  سـاخته های  و  شهرنشـين 
كنـکاش می باشـند و محقـق بـه جامعـه مـورد نظرش 
وارد شـده و بـا ابـزار خـاص خـود بـه سـنجش رفتارها 
و روابـط اجتماعـی می پـردازد؛ درحالی كـه در برخـی 
نگرش هـا ماننـد نگـرش معناگـرا، بيشـتر بـه هنرهـای 

دينـی كه پديد آورنـدگان آن ها دارای سـنت های خاص 
دينـی بوده انـد، توجـه می شـود. بـرای دسـت يابی بـه 
نتايـج مـورد نظـر در ديگاه هـای اجتماعـی، محقـق بـا 
بهره گيـری از روش هـای موجـود در علـوم اجتماعی به 
جامعـه ی مـورد نظـر خـود وارد شـده و بـا ابـزار خـود 
اجتماعـی می پـردازد  روابـط  و  رفتارهـا  بـه سـنجش 

)معماريـان، 1384، صـص 368 و 369(. 
بايـد توجـه كرد كـه اين رفتارهـا و رابطه هـا و فعايت ها 
نيازمنـد بسـتری بـا عنـوان ظـرف مکانی هسـتند. هر 
دارد.  مکانـی  يـك ظـرف  بـه  نيـاز  اجتماعـی  رابطـه 
مقيـاس ايـن ظرف هـا گوناگـون اسـت. ظـرف مکانـی 
در برگيرنـده ی بنـا، شـهر، منطقـه، بيـن منطقـه ای و 
ملـی می باشـد. از ايـن رو نگـرش اجتماعی بـه مطالعه 
آن هـا  مکانـی  ظـرف  و  فعاليت هـا  رابطـه  بررسـی  و 
می پـردازد. بـه ايـن صـورت كـه، در هـر ظـرف مکانی 

تصوير 4. نسبت عرض به ارتفاع معابر و درجه محصوريت كالبدي در بازخواني مفهوم فرهنگي موثر بر كالبد شهر ايراني؛ 
ماخذ: توسلي، 1372.
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فعاليت هايـی رخ می دهـد و محقـق فرهنگ گـرا سـعی 
و  فعاليت هـا  می نمايـد.  فعاليت هـا  ايـن  بازسـازی  در 
مجموعـه ی فعاليت ها نمـود خاص خـود را در فضاهای 
معمـاری دارنـد. بـه سـخنی ديگـر هـر فضـا می توانـد 
نشـان دهنده ی نـوع فعاليتـی باشـد كـه در آن صـورت 

می گيـرد. 
 محققيـن فرهنگ گـرا معتقدنـد شـکل ظـرف مکانـی 
)در اينجـا خانـه، مسـجد و ...( معلولی اسـت از فرهنگ 
آن جامعـه. بـه سـخنی ديگـر، بـه رد نظريه هـای علـل 
می پردازنـد  غيـره  و  اكولوژيکـی  اقتصـادی،  اقليمـی، 
كـه هـر كـدام يکـی از ايـن علـل را عامل شـکل گيری 
بنـا می داننـد. بنـا بـر نگـرش فرهنگـی- اجتماعـی، بنا 
محصولـی اسـت كـه در ارتبـاط بـا طبيعـت، اجتمـاع، 
نيازهـای  زندگـی،  روش  جهان بينـی،  ايدئولـوژی 
اجتماعـی روانـی، نيازهـای مـادی، نيازهـای فـردی و 
گروهـی، منابـع اقتصادی و فنون قابل دسـترس شـکل 

می گيـرد. 
صاحب نظـران نگـرش فرهنگ گـرا، نيروهـای تأثيرگذار 

بـر شـکل گيری بنا را به دو گـروه عوامل تعيين كننده ی 
غيرمـادی و عوامـل تعيين كننـده تقسـيم می نماينـد. 
عامل هـا بـه نيروهـا، شـرايط و تأثيراتی گفته می شـود 
كـه بـا ديگر چيزها عمـل نموده و حاصـل آن نتيجه ای 
خـاص در بـر داشـته باشـد. بنابرايـن پـی بـردن و فهم 
نيروهـا، شـرايط و تأثيـرات اجتماعـی و فرهنگـی در 
شـکل و كالبـد از وظايف محقـق اين موضوع می باشـد 
)معماريـان، 1389، صـص 372-376(. بـا توجه به اين 
تعريـف می تـوان چنيـن برداشـت كـرد كـه مطالعـات 
روانشناسـی محيـط نيـز تأثيـر به سـزايی در تحقيقـات 

پژوهشـگران نگرش اجتماعی داشـته اسـت. 
از ايـن رو جسـتجوی بخشـی از پيشـينه ی پايـداری 
اجتماعـی در روانشناسـی محيـط، معقـول و منطقـی 
بـه نظـر می رسـد. روانشناسـی محيـط، بخشـی از علم 
روانشناسـی اسـت كه تعامـل و رابطه متقابـل تجربه ها 
متناسـب  جنبه هـای  بـا  را  انسـانی  فعاليت هـای  و 
اجتماعـی- فيزيکـی محيـط اطـراف تجزيـه و تحليـل 
می كنـد )Canter, 1981: 2(. در روانشناسـی محيـط 

جدول 4. رابطه هويت فرهنگي و انسان در شهر مدرن )جهاني شدن فرهنگي( و سنتي و مقايسه انها، ماخذ: 
جوادي و ديگران، 1394، ص 144.
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بـه آداب، رسـوم، ارزش هـا و معيارهـای اجتماعـی و 
)مرتضـوی، 1380، ص 3(  توجـه می شـود  فرهنگـی 
بنابرايـن در مـورد كمك به جوامع در خصوص توسـعه 
محيط هـای پايـدار، نقش روانشناسـی محيط بسـيار پر 

.)4 :2009 ,Uzzell( اهميـت اسـت
مطالعـه ای در پيشـينه ی ايـن موضـوع نشـان می دهـد 
كـه اگرچـه مطالعـه آثـار كهـن نشـان گر اين اسـت كه 
معمـاری از بـدو پيدايـش بـا فعاليت هـای اجتماعـی و 
آداب و رسـوم در ارتبـاط بـوده و در طراحـی كالبـد 
همـواره رفتارهـا و اعتقـادات و فعاليت هـای اجتماعـی 
مـورد توجـه قـرار گرفته انـد؛ امـا آنچـه كـه بـه صورت 
علمـی در ايـن اين موارد مطالعه و ثبـت گرديده، دارای 
قدمتـی در حـدود 70 سـال اسـت. در سـال های اخيـر 
نيـز، رويکردهای فرهنگی- اجتماعی و روانشـناختی در 
معمـاری، بـا مقولـه ی توسـعه پايـدار برخـورد كرده اند 
كـه ديدگاه هـای ايـن چنينـی در معمـاری را بـا عنوان 
معمـاری پايـدار بيـش از پيش و به شـکل جهانی مورد 

توجـه قرار داده اسـت.
فرهنگ و كالبد معماری شهرها

»ادمونـد بيکـن« )1979( نحـوه شـکل گيری معماری 
شـهری هماهنـگ در نحـوه رابطـه معمارانـی كـه در 
يـك فضـا امـا در زمـان هـای مختلـف كار كـرده اند را 
جسـتجو كرده و با عنـوان كردن )نظريه شـخص ثانی( 
مـی گويـد كـه ايـن دوميـن طـراح اسـت كـه بـا نحوه 
عمـل خويـش تعييـن مـی كنـد كـه آيـا اثـر معماری 
نخسـتين ارزشـمند اسـت و يـا آنکـه آن را بـی ارزش 
نشـان می دهـد. بـه عبارتی، بـا رويکرد خود بـه جامعه 
و پذيـرش يـا نفی فرهنگ گذشـته تعييـن می كند كه 
آيـا اثـر و خلق هنری شـخص نخسـت تـداوم يافته و يا 
از بيـن بـرود. ايـن رويکردی اسـت كه طراحـان دوران 
رنسـانس بـا هـدف خلـق فضای شـهری طراحی شـده 
اتخـاذ كـرده و از جلوه گـری معمارانه آثـار خود به نفع 
هماهنگـی در فضای عمومی چشـم می پوشـيدند. اين 
كامـاً يـك رويکـرد فرهنگـی خـاص اسـت كه طـراح، 
هماهنگـی محيـط را بر ايجـاد معماری شـهرت برانگيز 
بـرای خـود ترجيح داده اسـت. »مفهـوم فرهنگ همراه 

بـا مفهـوم جامعـه، يکـی از مفاهيمـی اسـت كـه در 
جامعـه شناسـی كاربـرد زيـادی دارد. فرهنـگ عبـارت 
اسـت از ارزش هايـی كـه اعضای يك گـروه معين بدان 
بـاور دارنـد، هنجارهايـی كـه از آن پيروی مـی كنند و 
كالاهـای مـادی كه توليـد می كننـد. فرهنگ مجموعه 
قواعـدی را می آفريند كه شـکلِ سـاخته شـده، بازتابی 
از آن اسـت. مـردم بـه كمـك فرهنـگ يعنـی مجموعه 
نماديـن  هـای  نظـام  و  جهان بينـی  باورهـا،  ارزشـها، 
مشـترک، بـه محيـط خـود معنی مـی دهنـد و فضای 
 ،Rapoport( »خالـی را بـه مـکان تبديـل مـی كننـد
رسـوم  و  آداب   .)152 ص   ،1386 تولايـی،  و   1977
)شـيوه های عملکـرد مرسـوم و خـو كـرده(، و عرف هـا 
)آداب و رسـوم مهم تـری كه دلالت های مهم شايسـت 
و ناشايسـت دارنـد( از جملـه روش هايـی هسـتند كـه 
بـه بـروز هنجارهـا منجـر شـده و فرهنگ را می سـازد. 
يـك هنجـار به معيـار تثبيت شـده ای از آنچـه كه بايد 
در يـك فرهنـگ خـاص وجـود داشـته باشـد، اطـاق 
می شـود. بـه شـهری كـه در آن هنجارهـا و معيارهای 
تثيـت شـده ای مـورد اسـتفاده قـرار می گيـرد گفتـه 
می شـود كه دارای سـاختاری هنجارمند اسـت )كوئن، 
1386، ص 158(. بـر ايـن اسـاس، ارزشـها، آرمان های 
انتزاعـی هسـتند، حـال آنکه هنجارهـا، اصـول و قواعد 
انتظـار مـی رود مـردم آنهـا  معنـاداری هسـتند كـه 
و  )بايدهـا(  نشـان دهنده  هنجارهـا  كننـد.  رعايـت  را 
)نبايدهـا( در زندگی اجتماعی هسـتند و آداب و رسـوم 
و عـرف و سـنت را بوجـود مـی آورنـد. در اجتماعی كه 
دارای سـاختار هنجارمند اسـت، فرد از طريق اجتماعی 
شـدن می آمـوزد كـه در موقعيت هـای گوناگـون چـه 
ميـان  تفـاوت  و  اسـت  پذيرفتنـی  رفتـاری  الگوهـای 
الگوهای رفتاری شايسـته و الگوهای رفتاری ناشايسـت 
چيسـت. نظـارت اجتماعـی در واقـع بـه بسـط فراگرد 
اجتماعـی شـدن اطاق می شـود. اين نظـارت به روش 
هـا و وسـايلی مرتبط اسـت كـه در جامعه به كار بسـته 
مـی شـوند تا افـراد را وا دارند كه خودشـان را با چشـم 
هـای يـك گـروه يـا جامعـه خـاص تطبيـق دهنـد. به 
گفتـه گيدنـز )فرهنـگ( به شـيوه زندگی اعضـای يك 
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جامعـه معين- عـادات و رسـوم آنها، همراه بـا كالاهای 
مـادی كـه توليد می كننـد- مربوط می شـود. )جامعه( 
بـه نظـام روابـط متقابلـی اطاق مـی گردد كـه افرادی 
را كـه دارای فرهنـگ مشـتركی هسـتند بـه همديگـر 
 .)56-55 صـص   ،1386 )گيدنـز،  می سـازد  مربـوط 
بديـن ترتيـب محصـول مـادی جامعه نشـانگر فرهنگ 
آن جامعـه مـی باشـد. مهم تريـن محصـول مـادی يك 
جامعـه، محيـط كالبـدی و معمـاری شـهری اسـت كه 
جامعـه بـرای خـود بوجـود مـی آورد تـا در آن رشـد و 
نمـو كـرده و فرهنـگ را از نسـلی به نسـل ديگر منتقل 
كنـد. پـس كيفيـت كالبـدی محيـط نـه تنهـا متأثر از 
فرهنـگ كه تأثيرگـذار بر انتقال فرهنگ نيز هسـت. در 
ادامـه بـه بررسـی آرا و نظريـات برخی طراحان شـهری 

در خصـوص نحـوه تأثير فرهنگ و نظـارت اجتماعی بر 
نحـوه شـکل گيـری اثر معمـاری و توجـه آن به محيط 
شـهری در فرايند شـکل گيری يك معمـاری و طراحی 

شـهری هماهنـگ و منسـجم پرداختـه می شـود.
مفهـوم  در  را  فضـا  چهارگانـه  عوامـل  سـاماندهی 
»صحنـه« می تـوان ديـد. راپاپـورت، فضـا را بـه شـکل 
دانـد. صحنـه  از صحنه هـا مـی  پويـا  مجموعه هايـی 
از فعاليتهـا را  از فضاسـت كـه نظامـی  »محـدوده ای 
درون خـود جـای می دهـد بـه صورتـی كـه رفتارهـا با 
محيـط درون آن فضـا روابطـی قابـل انتظـار به وجـود 
آورد. »صحنه هـا با نظـام های نشـانه گذاری از يکديگر 
تفکيك می شـوند و كاماً تحت تأثير فرهنگ هسـتند؛ 
چراكـه هر فرهنگـی درک متفاوتی از فضـا و زمان دارد 

نمودار 5. محيط خوانا و بي هويت فرهنگي در 
طراحي كالبدي محيط، ماخذ: جوادي و ديگران، 

1394، ص 145.

نمودار 6. مدل پيشنهادی Lawton برای شايستگی؛ 
473 :2003 ,Moor :ماخذ
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و از سيسـتم نشـانه ای منحصربفـردی برخوردار اسـت. 
صحنـه هـا انعطـاف پذيـر هسـتند و بـا توجه بـه زمان 
يـا كاربـری خود ممکن اسـت تغييـر كننـد« )فکوهی، 

1385، ص 285(.
فضاهای شـهری از آن دسـته از فضاهای باز عمومی در 
شـهر هسـتند كه بسـتر فرهنگی »تعامات اجتماعی« 
بـوده و دارای سـه شـاخص اصلـی عرصه عمومی شـهر 
می باشـند: »عمومـی بودن، بـاز بودن و بسـتر تعامات 
شـهري،  فضـاي  بـراي   .)1390 )پاكـزاد،  اجتماعـی« 
تعاريـف متعـددي از جملـه فضـاي زندگـي و فعاليـت 
هـاي جمعـي و اجتماعـي، فضـاي تعامـات فرهنگـی 
و فضايـي بـا تناسـبات زيبايي شناسـانه ذكر مي شـود. 
فضاهـاي شـهري مـي تواننـد بـه تناسـب »فرهنـگ و 
اقليـم«، فضاهايـي سرپوشـيده و مسـقف نيـز باشـند؛ 
بنابرايـن فضاي شـهري فضايي عمومي و عام اسـت كه 
دسترسـي همـگان بـه آن امکان پذيـر بوده و بـه عنوان 
مفصـل فضاهـاي مختلف و مکان دسترسـي به فضاها و 
عملکردهـاي عديـده اي ايفـاي نقش مي كنـد. طبيعي 
اسـت كـه اگرچـه مي توان بـراي فضاي شـهري ويژگي 
هـاي كالبـدي خاصي را تعريف كرد، امـا اين ويژگي ها، 
ويژگي هـاي اسـتانداردي نيسـتند و در جوامع مختلف 
تمايـزات و تفاوت-هايـي بـا يکديگـر دارنـد. »فضـای 
شـهری«  پديده ای سـازمان يافته از اطاعاتی است كه 

در صـور مختلـف فرم، عملکـرد و معنا تجلـی می يابد. 
بسـتر شـکل گيری و ارتقا زندگی اجتماعی يك جامعه 
كه بيانگر فرهنگ و شـيوه شـهر نشـينی يك تمدن می 
باشـد. فضای شـهری عينيتی اسـت برخاسـته از تلفيق 
روابـط اجتماعـی، در بسـتری كالبـدی، در زمينـه ای 
معنايـی و در راسـتای عملکردهايـی مورد نيـاز جمعی 
انسـانی. آنچـه در شـهرهای امـروز مـا ديـده می شـود 
نـه فضـای شـهری كـه فضاهايی خالـی محصـول كنار 
هـم قـرار گرفتن بناهـا و تکه هـای باقی مانـده از توده 
هايـی هسـتند كـه كمتـر معنـا و مفهومـی را بـه ذهن 
متبادر می كنند. شـايد اينگونه باشـد كه در شـهر؛ اول 
سـاختمانها سـاخته مـی شـوند و آنچـه باقـی می ماند، 
فضـای شـهری اسـت. مهمترين ابـزار درجهـت تقويت  
جامعـه مدنـي تقويـت عرصه-هـاي عمومي اسـت و اما 
در ميـان عرصه هـاي عمومـي، فضـاي شـهري فضايـي 
اسـت كه بـا سـاختار كالبـدي و كاركـرد اجتماعي اش 
مـي تواند عرصه مطلوبـي براي رشـد و بالندگي جامعه 
مدنـي ارائه دهـد. فضايي كه مکان تعامـات اجتماعي، 
برخوردهـاي اجتماعـي، تبـادلات اجتماعـي و محملـي 

بـراي انواع فعاليت هاسـت )حبيبـی، 1380(.
علـم روانشناسـی محيـط، بـه ايـن معتقـد اسـت كـه 
محيـط می تواند در چگونگی رفتار انسـان نقش داشـته 
باشـد. واژه هايـی از قبيـل »برازندگـی« ، »قابليـت« ، 

نمودار 7. تحليل شناخت فرهنگي فضاهای شهری بر اساس ديدگاه 
امس راپاپورت؛ ماخذ: نگارنده.
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»هم سـاختی«  و »سـازگاری« ، همگـی بـرای تبييـن 
رابطـه ی الگوهـای رفتـار و الگوهـای محيـط كالبـدی 
بـه كار رفته انـد و اين واژه هـا برای تأمين بيـان رابطه ای 
كيفـی بـه كار گرفتـه می شـوند. بعضـی از محيط هـای 
كالبـدی بـرای تأمين بعضی از رفتارها قابليت بيشـتری 
دارنـد يـا بيشـتر برازنـده يك رفتـار هسـتند؛ يعنی در 
بعضـی از شـرايط درجـه ی بالاتـری از هم سـاختی يـا 
)لنـگ،  دارد  رفتـار وجـود  و  بيـن محيـط  سـازگاری 
1386، ص 132(. البتـه از سـوی ديگـر بـرای ادراک 
قابليت هـای محيـط، افـراد نيز بايـد شايسـتگی لازم را 
داشـته باشـند. وضعيـت مـردم، انگيزش هـا، تجـارب، 
ارزش هـا و هزينـه و پـاداش قابـل دريافـت مـردم از 
شـركت در فعاليت هـا و يـا تفسـير زيباشـناختی آن ها 
از محيـط اطـراف، ميـزان اسـتفاده از محيـط را تعيين 
می كنـد. افـراد مختلـف دارای شايسـتگی های مختلفی 
در مواجهـه با جنبه های محيط سـاخته شـده هسـتند. 
يـا  تفـاوت در شايسـتگی های فـردی و شايسـتگی ها 
قابليـت هـای محيطـی می توانـد آرامش يا فشـار روانی 
در فـرد را تحـت تأثيـر قـرار دهـد. اگر شايسـتگی های 
محيـط از شايسـتگی های فـرد كمتـر باشـد، محيـط 

راحـت و يکنواخت اسـت و موضوع قابل چالشـی وجود 
نـدارد )لنـگ، 1386، صـص 117و118(. 

 لزومـاً در صـورت وجـود محيطـی بـا قابليـت تأميـن 
رفتـار، بـه معنـای بـه وقـوع پيوسـتن رفتار نيسـت اما 
بديهـی اسـت كـه اگـر قابليـت و شايسـتگی های لازم 
در محيـط وجـود نداشـته باشـد، رفتـاری رخ نمی دهد 
می تـوان  جمع بنـدی  در   .)120 ص   ،1386 )لنـگ، 
گفـت كـه محيـط و رفتـار انسـان بـر همديگـر تأثيـر 
متقابـل دارنـد. ايـن تأثيـر بـه قابليت هـای محيطـی و 
شايسـتگی های فـردی دارد كـه هـر دوی ايـن مـوارد، 
از فرهنـگ، اعتقـادات و ارزش هـای جامعـه سرچشـمه 
می گيرنـد. از آن جايـی كه رفتار ناشـی از محيط اسـت 
و بـا گـذر از محيـط روانـی شـکل می گيـرد، به شـدت 
تحـت تأثيـر فرهنـگ و اجتمـاع می باشـد. فـرد چه به  
نحـو مثبت و در راسـتای ارزش های اجتمـاع و فرهنگ 
و چـه بـه نحو منفـی و در ضديت با ايـن دو رفتار كند، 
رفتـار او پيوسـته معلـول علتـی اجتماعـی يـا فرهنگی 

اسـت )پاكـزاد، 1386، ص 51(. 
ارتبـاط فرهنـگ و كالبـد شـهري از موضوعـات مـورد 
نظـر انديشـمندان فرهنگ گرا بـوده كـه در ادامه به آن 

نمودار 8. تاثيرات فضا بر رفتار و هويت فرهنگي شهرها، ماخذ: جوادي و ديگران، 
1394، ص 147.

نمودار 9. هويت كالبدي و مولفه هاي فرهنگي آن؛ ماخذ: جوادي و ديگران، 
1394، ص 152.
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پرداخته شـده اسـت.
راسکين و ابعاد فرهنگي فضاهاي شهري

»كار  راسـکين  زمـان  در  كـه  داشـت  نظـر  در  بايـد 
محصـولات صنعتـی منحصـر بـه ايـن بـود كه توسـط 
ماشـين،  شـکل ظاهری و ريـزه كاريهای يك اثر بسـيار 
غنـی دسـتی را تقليد كننـد بدون اينکـه متحمل خرج 
يـا زحمتـی متناسـب بـا آن بشـوند« )بنه ولـو، 1378، 
ص 287(. صنعتگران اشـياء را به گونه ای می سـاختند 
كـه هـم شـبيه مـواد گرانبهـا و هـم شـبيه آثار اسـتاد 
كاران باشـد. بديـن ترتيـب تركيبات گرانبهـا و طراحی 
پيچيـده كـه سـابقا عامـت مرغوبيـت بـود و بـه طبقه 
اعيـان اختصـاص داشـت اينـك بـا هزينه ای متوسـط 
در دسـترس همـه قـرار مـی گرفـت كـه بـی درنـگ 
مـورد پذيـرش و اسـتقبال طبقـه مرفـه نوپـا قـرار می 
گرفـت. اگرچه تحقيقات علمی و مباحثات روشـنفکری 
متوجـه تعيين مناسـبترين شـکل تاريخـی و اتخاذ آن 
بـرای سـبك ملـی جديد بـود،  توليـد كننـدگان اصول 
سـبك شناسـی فرهنگهـای گذشـته را در جسـتجوی 
چيـزی نـو، بـه يغمـا مـی بردنـد. در نتيجـه، اسـتفاده 
ناشـيانه از تزئينـات در اغلـب مـوارد بـه ايجاد شـکافی 
بيـن سـبك و كاركـرد منجـر مـی شـد. نبـود طراحان 
تعليـم ديـده وضـع را بدتـر می كـرد. »خدمـت ديگـر 
راسـکين بـه جنبش اصـاح »هنر كاربسـته« مطالعات 
علمـی فرمـال روی بعضـی از عناصـر طبيعـی ماننـد 
صخـره هـا، درختـان و ابرهاسـت كـه تنهـا از جنبـه 
علـوم طبيعـی و يـا شـناخت زيبايـی بـه مطالعـه آنهـا 
نمـی پـردازد بلکـه راسـکين سـعی مـی كند بـا كمك 
علـوم،  سـاختمان درونـی انهـا را كـه اسـاس تاثـرات 
هنـری اسـت،  مشـخص كنـد. نقشـهای او هرچنـد كه 
تحـت نفـوذ سـبك »تورنـر« و نقاشـان رمانتيـك طرح 
شـده اسـت گاه به طور عجيبی به آثار آبسـتره نزديك 
مـی شـود و بـه ايـن ترتيب ماننـد مقدمه ای چـه برای 
مجموعـه موريـس و چه برای تجسسـات آرتنـوو كه به 
هميـن صـورت از توجـه بـه عناصـر طبيعی ناشـی می 
شـوند،  به شـمار می آيند« )بنه ولو، 1378، ص 287(. 
راسـکين بـا اقدامـات خـود پايه گـذار دو نظريـه عمده 

منظـر سـازی و نظـم اندامـواره يـا سـازمند در مرمـت 
شـد: 1. »نظريـه منظرسـازی«: راسـکين معتقد اسـت 
شـهرها و بافـت هـای تاريخی مربـوط به آنهـا از تعامل 
فضـای انسـان سـاخت و فضـای طبيعی به وجـود آمده 
انـد. بنابراين در امر مرمت شـهری بايـد از قوانين منظر 
سـازی بهره حسـت و سـپس آنها را در بافت های كهن 
شـهری مـورد اسـتفاده قـرار داد؛ 2. »نظم اندامـواره يا 
سـازمند«: آنچـه باعـث زيبايـی بافـت كهـن شـهری 
شـده، برخـورداری آنهـا از يـك نظـم انـدام واره اسـت. 
ايـن نظـم از قديت خاقه  انسـان و هسـتی سرچشـمه 
گرفتـه اسـت. راسـکين بر مبنـای نظرات فـوق، اصولی 
را مطرح سـاخت كـه در امرمرمت موثر واقع شـدند؛ 3. 
»اصـل فناپذيـری«: مرمت امـری آيينی و بطئی اسـت 
كـه بايـد بـه آرامـی و در طـول عمـر اثر صـورت پذيرد 
تـا ورود بـه دنيای كهنسـالی را بـه تعويق بيانـدازد. در 
صورتـی كـه بنا يا بافتـی به دوران كهنسـالی يـا پيری 
رسـيده باشـد بايـد اجـازه داد تا به آرامـی آخرين نفس 
هايـش را بکشـد؛ 4. »اصل عدم تکـرار«: دخالت صنعت 
در سـاخت بنـا و فضاهـای شـهری باعـث خلق اشـکال 
يکسـان و غيـر متنـوع شـده اسـت اشـکال يکسـان 
توسـط ذهـن انسـان قابـل درک نيسـتند و انسـان بـر 
اسـاس طبيعـت منتـوع خو گرفتـه و عمل مـی نمايدو 
انسـان بـه خانـه هـای معمولـی نمـی انديشـد بلکه به 
بناهـای يـادواره هـای فکـر می كنـد؛ 5. »اصـل عمر و 
اعتبـار«: آثـاری كـه انسـان تـا قبـل از انقـاب صنعتی 
مـی سـاخته تنها برای يك نسـل نبوده و بلکه سـاخت 
هميشـگی داشـته و اصـل برجاودانگـی اسـت. ليکـن 
آنچـه انسـان معاصـر مـی سـازد، عمـری كمتـر از يك 
نسـل دارد؛ 6. »اصـل عـدم دخالـت«: بناهـای يـادواره 
ای گذشـته تنهـا متعلق به نسـل امـروز نيسـتند. بلکه 
بـه آينـدگان و گذشـتگان نيـز تعلـق داردند. هر نسـل 
تنهـا در خصـوص سـهم خود حق اظهـار نظـر دارد. 7. 
»اصـل مرمـت آيينـی«: اگـر بنـا، بافـت يـا مجموعه به 
طـور مـداوم مـورد مرمت قرار گيـرد، هميشـه پابرجا و 
زنـده می ماند. هدف راسـکين از دخالـت در بافت های 
كهـن، بهبـود كالبـد بدون دخالت مسـتقيم و بـارز می 
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باشـد. بـه عقيـده وی، كاربری پيشـنهادی بناها و بافت 
هـای كهـن بايـد در جهت تـداوم تاريخی باشـد، يعنی 
بايـد عملکـردی هم سـنخ با عملکرد قبلی خود داشـته 
باشـد. شـيوه اقـدام او در بناهـا و بافـت هـای تاريخـی، 
بهسـازی اسـت؛ زيـرا وی به مرمـت محتاطانـه تاريخی 
اعتقـاد داشـت. روش مداخلـه راسـکين، بيشـتر بر پايه 

روش حفاظتـی- تزيينـی بنـا نهاده شـده اسـت.
موريس و ابعاد فرهنگي فضاهاي شهري

در يـك تعريـف كلـی، موريـس، معمـاری را اينگونـه 
تعريـف می كند: معماری؛ شـامل تمـام محيط فيزيکی 
اسـت كـه زندگی بشـر را در بر می گيرد و تـا زمانی كه 
جزئـی از دنيـای متمـدن بشـمار می آييـم، نمی توانيـم 
خـود را از حيطـه آن خـارج سـازيم، زيـرا كـه معماری 
عبـارت از مجموعـه اصاحـات و تغييراتی اسـت كه به 
اقتضـای نيازهـای انسـان، بـر روی كـره زميـن ايجـاد 
شده اسـت كـه تنها صحراهـای بی آب و علـف از آن بی 
نصيـب مانده انـد. ما نمی توانيـم تمام منافع خـود را در 
زمينـه معمـاری در اختيـار گـروه كوچکـی از مردمـان 
تحصيـل كـرده بگذاريم و آنهـا را مامور كنيـم كه برای 
مـا جسـتجو كننـد، كشـف كننـد، و محيطـی را كه ما 
بايـد در آن زندگـی كنيـم شـکل دهند و بعد مـا آن را 
سـاخته و پرداختـه تحويل بگيريم و سـپس شـگفتزده 
شـويم كـه ويژگـی و كاركرد آن چيسـت. او مشـکات 
اجتماعـی پديـد آمـده در حيطـه زيبايـی شناسـی و 
ارتبـاط آن بـا هنـر و زيبايی را مدنظر قـرار داد. موريس 
به وضوح مسـائل صنعتی سـازی و پيامدهـای آن مانند 
آلودگـی محيط، بيگانگـی با كار و توليد انبـوه ابزارهای 
دارای كيفيـت نـازل را بـه عنـوان دشـمنی بـرای نـوع 
بشـر بـه حسـاب مـی آورد. او در مقابل رشـد ميکروبی 
كـه محيـط زندگـی روزمـره را تهديـد مـی كـرد بـه 
مبـارزه ای واقعـی روی آورد. ويليـام موريـس معتقـد 
بـود كـه هنرمنـد به جـای عزلـت در برج عـاج خويش 
و خدمـت بـه طبقـه خاصـی از اجتمـاع بايـد در توليد 
محصـولات و اشـيای روزمره زندگی انسـان ها شـركت 
نمايـد و تمايـز ميـان هنرمنـد و صنعتگـر را فرامـوش 
كنـد. موريـس نام جنبـش خود را هنر و صنايع دسـتی 

گـذارد. اين جنبش بـا وجود امتناع از كاربری ماشـين، 
سـرآغاز تفکـری شـد كـه امـروزه مـا آن را طراحی می 
بـا سـاخت  انطبـاق اصـول هنـری  ناميـم. هـدف آن 
محصـولات معمولـی و روزمـره انسـان هـا بـود. ويليام 
موريـس بـرای طراحـی دكوراسـيون داخلی و سـاخت 
مبلمان مکان ها و فضاهای تعريف شـده، از دوسـتان و 
همـکاران نقـاش و پيکر تراش خود ياری می خواسـت. 
»بـرای او كار خـوب بيـان يـك فرهنـگ كامـل اسـت، 
فرهنگـی كـه هـرگاه اندوختـه ويـژه طبقـه زحمتکش 
نباشـد، بی معناسـت. مبـداء هنـر، مبداء مردم اسـت« 

)شـوای، 1384، ص 171(.
راپاپورت و ابعاد فرهنگی فضاهای شهری

برای سـهولت مطالعـه  كيفيت محيطی می توان شـهر 
را بـه اجـزای سـاختاری اش تجزيـه كـرده و آنهـا را در 
قالـب چهار سـازمان طبقه بندی و معرفـی می كند: 1. 
»سـازمان مُحيـط فضايـی مُحيـط«: به اعتقـاد او روابط 
متقابـل در مُحيـط هـای فيزيکی، در وهلـه اول فضايی 
انـد. زيـرا اصـولا مـردم و اشـيا از طريق جدايی توسـط 
فضـا بـا يکديگـر ارتبـاط دارنـد؛ 2. »سـازمان مفهومی 
مُحيـط«: كه بـا مفاهيمی كـه از طريق فرمها، جنسـها 
و اجـزای كالبدی مُحيـط درک می شـوند ارتباط دارد. 
در اينجـا تاثيرات نشـانه ها، رنگ هـا، دورنماها، مصالح 
و غيـره مـورد توجه قرار می گيرند؛ 3. »سـازمان زمانی 
مُحيـط«: بـه معنی شـدت و ريتم فعاليت های انسـانی 
و سـازگاری يـا عدم سـازگاری آنها با يکديگر اسـت. به 
اعتقـاد راپاپـورت، مـردم همان طـور كه از نظـر فضايی 
از يکديگـر جـدا هسـتند، از نظـر زمانی هـم می توانند 
مجـزا باشـند. 4. »سـازمان ارتباطـی مُحيـط«: شـامل 
ارتبـاط مُحيـط و مـردم و ارتبـاط مـردم و مـردم در 
مُحيـط اسـت. از نظـر راپاپورت در مُحيط های شـهری، 
ايـن سـازمان از دوراه قابـل درک اسـت: پيوسـتگی بـا 
سيسـتم های جابـه جايـی و ابزارهـای ارتباطـی مثـل 
تابلوهـا و هـم چنيـن روابـط انسـانی رودرو )پژوهنـده، 

1390، ص 150(.
راپاپـورت معتقد اسـت ايـن چهار جنبه مُحيط شـهری 
بـا وجـود آنکـه دارای كنـش متقابـل بـا يکديگرنـد، 
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كـه  می كننـد  پيـروی  منظمـی  قواعـد  از  يـك  هـر 
قابـل شناسـايی اسـت. سـازمان يـك مُحيـط شـهری 
در واقـع حاصلـی اسـت از اجـرای ايـن قواعـد كـه در 
نهايـت منعکس كننـده مفاهيـم متفاوتـی از كيفيّـت 
از  قبـل  مـردم  اسـت  معتقـد  راپاپـورت  مُحيطی انـد. 
بـه صورتـی خـودآگاه در مـورد يـك محيـط  آن كـه 
صحبـت كـرده يـا آن را مـورد تحليـل و ارزيابـی قـرار 
دهنـد، بـه صورتی ناخودآگاه نسـبت به آن حسـی پيدا 
می كننـد و تصويـر كاملی از آن محيـط و ويژگی هايش 
دليـل  هميـن  بـه  می بنـدد.  شـکل  آن هـا  ذهـن  در 
احسـاس می كننـد كـه برخی نواحی شـهری يـا برخی 
اشـکال خانه هـا را دوسـت داشـته و يـا ندارنـد. منظور 
او اينسـت كـه انسـان ها قادرنـد محيط را با اسـتفاده از 
اشـاره ها و نشـانه های آن معنی كننـد. راپاپورت معتقد 
اسـت ذهن انسان هميشـه درحال معنی سـازی است و 
بـه همين رو نيز دسـت بـه تمايز و دسـته بندی محيط 
پيرامونـش می زنـد. از نظـر او معنی، جـدای از عملکرد 
نيسـت، بلکـه مهمترين جنبه آنسـت. همچنيـن تاكيد 
می كنـد كـه چيزهـا معنـی را در خـود جـای نداده انـد 
بلکـه معنـی در ذهـن انسان هاسـت.  از هميـن رو نيـز 
افـراد مختلـف می تواننـد بـا نـگاه كـردن بـه چيزهـای 
مختلـف، معانـی متفاوتـی را از آن اخـذ كنند. بخشـی 
از اختـاف نظرها و سـايق مـردم و معمـاران را نيز در 
همين مسـئله برداشـت های مختلف می توان جسـتجو 
كـرد. حـال آن چـه از نظـر راپاپـورت اهميـت دارد نـه 
معنـای مدنظـر نقـادان و معمـارا، بلکه معنـای مردمی 
اسـت كـه اسـتفاده كنندگان از آن بنـا خواهنـد بـود و 
ايـن مسئله ايسـت كـه بـه زعـم او، ايـن روزهـا بسـيار 
مـورد بی توجهـی قـرار می گيرد چـرا كه ما تحـت تاثير 
رويکردهای پوزيتيويسـتی هسـتيم و همـواره، تاكيد بر 
»علمـی بـودن« اسـت. به عبـارت ديگـر، چنـان تصور 
می شـود كـه معنـای شـخصيت های علمـی نسـبت به 
معنـای مـردم عـادی برتـری دارد كـه راپاپـورت، ايـن 
مسـئله را زيـر سـوال می بـرد و تاكيـد می كنـد كـه 

اصالـت، بـا معنـای اسـتفاده كنندگان اسـت.  

تحليل معناشناخت فرهنگ بر شهرها
راپاپـورت بـا اشـاره بـه افزايـش عاقمنـدی عمومی به 
مطالعـه معنی آغاز كرده و از آن جمله از انسان شناسـی 
نـام می بـرد. از نظـر راپاپـورت، مطالعـه معنـی از خال 

سـه راه شـيوه مختلف انجام می شـود: 
در  موجـود  معناشناسـی  مدل هـای  از  اسـتفاده   .1

بـوده،  رايـج  بسـيار  آن روزهـا  كـه  زبان شناسـی 
2. تکيـه بـر نمادشناسـی كـه از گذشـته هـم وجـود 

داشـته و 
از مدل هـای غيركامـی كـه  اسـتفاده  نهايـت،  3. در 
و  روان شناسـی  و  انسان شناسـی  نظيـر  رشـته هايی 
ولـی  می كننـد  اسـتفاده  آن  از  اغلـب  اخاق شناسـی 
نسـبت بـه دو مـورد ديگـر، از رواج كمتـری برخـوردار 
اسـت. او سـپس بـه معرفـی مفصل تـر هركـدام از ايـن 
روش هـا پرداختـه و می گويد كه معنی شناسـی، بسـيار 
از مدل هـا و مفاهيـم زبان  شناسـی اسـتفاده می كنـد، 
مثـاً همان طـور كـه جمـات زبـان، دارای صـرف و 
نحـو هسـتند از صـرف و نحـو نشـانه ها صحبـت كـرده 
بايـد در  را  و معناشناسـان معتقدنـد كـه هـر نشـانه 

سيسـتمی از نشـانه های ديگـر تحليـل كـرد. 
 درخصـوص رابطـه انسـان و محيـط مصنـوع، شـايد 
از  پرسـش  را  راپاپـورت  بنيادين تريـن مسـئله  بتـوان 
علـت سـاختن و معماری دانسـت. انسـان ها چرا محيط 
نظريـات  كـه  همان طـور  آيـا  می سـازند؟  را  مصنـوع 
موجـود می گوينـد، نيـاز بـه سـرپناه اسـت كـه آن هـا 
را بـه سـمت سـاختن سـوق می دهـد؟ سـرپناهی كـه 
حافـظ بقـای آن هـا در مقابـل فشـارهای آب وهوايـی، 
حملـه حيوانـات و انسـان های ديگـر و نيـز نيروهـای 
اسـتدلال ها  ايـن  هيچ كـدام  باشـد؟  ماوراء طبيعـی 
راپاپـورت را راضـی نمی كنند و نهايتـاً نظريه خودش را 
بنا می كند، نظريه ای كه شـرح آن در »منشـاء فرهنگی 
مجتمع هـای زيسـتی« آمـده اسـت. از اين منظـر، آراء 
راپاپـورت را بـا آراء لوئيـس مامفـرد نزديـك می داننـد 
كه معتقد بود انسـان، قبـل از آنکه حيوانی »ابزارسـاز« 
باشـد حيوانی »نمادسـاز« اسـت چـون بسـيار پيش از 
آن كـه در سـاخت ابـزار مهـارت پيـدا كنـد اسـطوره و 
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مذهـب را سـاخت. در ادامـه بـه تحليل منشاءشـناخت 
شـهرها اشـاره مي شـود.

تحليل منشاءشناخت فرهنگ بر شهرها
از ديـدگاه فرهنگ گرايـان منشـا شـکلگيري شـهرها 
مي توانـد نظـم بخشـي قلمـداد شـود، مثـاً راپاپـورت 
سـاخته  محيط هـای  برخـی  چـرا  مي كنـد:  مطـرح 
شـده توسـط ديگـران بی نظـم هسـتند؟ ايـن، يکـی از 
نقـاط  بـا مشـاهده   مهم تريـن سـوال هايی اسـت كـه 
مختلـف جهـان بـرای راپاپـورت مطـرح می شـود؟ او 
در مواجهـه بـا ايـن سـوال، سـوال ديگـری را از خـود 
برخـی  كـه  پذيرفـت  می تـوان  اصـاً  آيـا  می پرسـد: 
شـهرها و محيط هـای مصنـوع غريبه، بی نظم هسـتند؟ 
و اصـاً آيا چنين قضاوتی درسـت اسـت؟ او سـپس در 
مقالاتـی كـه راجـع به نظم شـهر می نويسـد نادرسـتی 
ايـن ديدگاه را اسـتدلال كـرده و نتيجه می گيـرد: بهتر 
اسـت بـه جـای صحبـت از نظـم در مقابـل بی نظمـی، 
وجـود نظم هـای گوناگـون را بپذيريـم، نظم هايـی كـه 
شـايد برای ما و در رويکردی اتيك، قابل درک نباشـند 
امـا بـرای افرادی كه نسـبت بـه آن ها رويکـردی درونی 
و اميـك دارنـد قابـل درک و كامـا درسـتند. بنابرايـن 
طبـق نظـر او، هر شـهری، نظم خـاص خـودش را دارد 
و مطالعـه ايـن نظـم، از مهم تريـن موضوعاتی اسـت كه 
می توانـد اطاعـات بسـياری دربـاره آن فرهنـگ بـه ما 
بدهد. گذشـته از مسـئله منشـا نظم، فرآيند و چگونگی 
ايجـاد و اعمـال آن نيز بـرای اين انديشـمند حوزه فضا 
وسوسـه انگيز اسـت. بـه هميـن جهـت هـم بخشـی از 
ايـن مجلد خـود را به توضيـح مکانيزم هـای ايجاد نظم 
اختصـاص می دهـد. او می گويـد محيط زيسـت حاصـل 
تركيـب اتفاقـی مـردم و اشـياء نيسـت و نظـم آن نيـز 
چيـزی بيـش از نظـم فضايـی اسـت، نظمی كـه اغلب 
تنهـا نظـم قابـل مشـاهده بـه حسـاب می آيـد؛ ولـی 
در اصـل، منشـا شـکلگيري شـهرها نظـم فـرض شـده 
و نظم  دهـی بـه يـك شـهر، منظـم كـردن چهـار عامل 

ست: ا
1. »فضـا«: تعابيـر مختلفـی از آن وجـود دارد ولـی 
عمومـا طراحـان، كار نظم دهی بـه آن را انجـام می دند.

2. »مفهـوم«: تفکيـك نظـم فضايی و نظـم مفاهيم از 
هـم، اغلـب تنهـا بـه صـورت ذهنـی امکان پذيـر اسـت 
چـرا كه در نظام سـنتی، ايـن دو عموما بـر هم منطبق 
هسـتند ولی امـروزه كمتر شـاهد اين انطباق هسـتيم. 
مثـا چراغ هـای نئـون، تابلوهـا و پيام هـای كامـی و 
مصـور در شـهر لاس وگاس می توانـد بيانگـر مفاهيمـی 
مسـتقل از نظـم فضايـی خـود شـهر باشـد. مفاهيـم 
عمومـا از طريـق فـرم، جنـس و اجـزاء كالبـدی محيط 

می شـوند. درک 
مـردم  رابطـه  تنظيـم  آن،  از  منظـور  »ارتبـاط«:   .3
و سـاير مـردم، عناصـر و مـردم و نيـز عناصـر و سـاير 

عناصـر اسـت.
4. »زمـان«: شـهر می تواند يکـی از مدل هـای آگاهانه 
نظم دهـی بـه زمـان را بپذيرنـد: زمـان طولـی، زمـان 
گذشـته گرايی.  يـا  آينده گرايـی  بازگشـتی،  و  دورانـی 
همچنيـن نظـم زمانـی بيشـتر بـا دو مفهـوم سـرعت 
و نظـم سـنجيده می شـود. منظـور از سـرعت، تعـداد 
وقايـع در يـك واحـد زمـان اسـت و منظـور از نظـم 
نيـز توزيـع فعاليت هـا در طول زمـان. اهميـت زمان در 
نظم بخشـی بـه محيـط بـه حدی اسـت كـه گاه ممکن 
اسـت گروه هايی بـا نظم هـای زمانی مختلـف، علی رغم 
حضـور در يـك فضای واحـد، هرگز يکديگـر را نبينند. 
راپاپـورت در خوانـش اشـاره ها و نشـانه های فرهنگـی 
محيطـی بر چند نکته اساسـی انگشـت می گـذارد: اول 
آن كـه تفسـير ايـن نمادها وابسـته به زمينه و متنشـان 
اسـت، دوم اين كـه فهم و تفسـير آن ها بـه صورت تکی 
امکان پذيـر نبـوده و بايـد در يـك نظـام و بـه صـورت 
دسـته جمعی )يعنـی مجموعـه نمادهـا در كنـار هـم( 
تحليـل شـود. راپاپورت در ايـن رابطه می گويـد: »برای 
رسـاندن پيـام، يك اشـاره بـه تنهايی كفايـت نمی كند 
بلکـه بايـد تعـدادی اشـاره با هـم و در سـازگاری با هم 
عمـل كننـد تا ارتبـاط بهتر برقـرار شـود« )1384، ص 
157( و سـوم، نقـش دوگانه ها و اسـتخراج متضادها در 
درک معانـی اسـت، چـرا كـه او معتقد اسـت معماری، 
تجسـد ذهـن انسـان اسـت و شـيوه سـازماندهی فضا، 
برگرفتـه از شـيوه ای كـه بر اسـاس آن، ذهـن، جهان را 
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مقوله بنـدی و منظـم می كنـد. 
 نتيجه گيري و جمعبندي

از  فراتـر  كـه  می شـود  درک  بهتـر  زمانـی  معمـاری 
سـرپناه و فراتـر از پاسـخی بـه كاركردهـای آشـکار و 
ظاهـری بـدان نظـر شـود. لذا بيـان همـه چيزهايی كه 
سـاختمان ها و محيط هـای مصنـوع انجـام می دهنـد و 
هسـتند بسـيار ضـروری می شـود و بايـد محقق شـود. 
هرچـه مـا بيشـتر بدين گونه بينديشـيم بيشـتر محقق 
می شـود؛ لـذا تاثيـر فرهنـگ بر شـکل كالبدي شـهرها 
و نظـام شـکل دهنده آن، از مهمتريـن پرسـش-های 

فـراروی انديشـمندان مطالعـات شـهری اسـت. در هـر 
حـال ايـن فراينـد شـکلگيری در نگاه ريشـه شـناختی 
كـه  كـرد  اشـاره  مي تـوان  فرهنگـی  بسترشناسـی  و 
مطالعـات شـهرها و صبغـه فرهنگـي و اجتماعـي ايـن 

مطالعـات مشـتمل بـر مـوارد 3 گانـه زير اسـت:
شـهر«؛  فرهنگـي  معناشـناخت  »مطالعـات   .1
بـاب  در  تحقيـق  دنبـال  بـه  اول  دسـته  مطالعـات 
»معناشـناخت فرهنگـي شـهر« هسـتند و بـر زندگـی 
روزمـره انسـانها تأكيد مـی كنند. اين سـنت مطالعاتی 
بـه عنـوان راهـی بـرای توسـعه روانشناسـانه و تجربـی 

تصوير 4 )سمت راست(. هند، 4 نمونه از 8 نوع نقشه دهکده كه در كتاب ماناسارا 
سيلپاسسترا موجود است. در توضيح اين تصاوير كه در منشاء مجتمع های زيستی 
راپاپورت آمده است، می توان گفت كه شکل معماری يا شهر در يک صبغه فرهنگی، 
مفهوم كاملًا نشانه شناختی می يابد؛ چنانچه نظم كائنات الگوی نظم بخشی به محيط 

زيست مصنوع می باشد؛ ماخذ تصوير: موريس، 1384، ص 432؛ تصوير 5 )سمت 
چپ(. بريلون فاليا آلمان، طرح كلی يک شهر قرون وسطايی كه بيانگر نمادهای 

مقدس و سمبلهای زمينی تصاوير آسمانی می باشد. تقسيم جهان به چهاربخش و 
ايده محور جهان و مركز جهان؛ ماخذ: موريس، 1384، ص 417.
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معانـی خانـه شـناخته مـی شـود. يکـی از ايـن معانی، 
نمايـش هويـت اسـت.

2. »مطالعات فرهنگ شـناخت شـهر«؛ دسـته دوم 
مشـتمل بـر »تحليـل فرهنگ شـناخت شـهر« اسـت 
كـه پرچمـدار مطالعـات شـهري بـا رويکـرد فرهنگـی 
راپاپـورت اسـت. ايـن دسـته از مطالعـات در پی تحليل 
فرهنگـی رابطـه ميـان خانـه )مسـکن/ سـکونتگاه( و 
هويـت هسـتند. در ايـن تيـپ از مطالعـات بـر ابهـام 
مفهـوم خانـه تأكيـد می شـود چرا كـه اين مفهـوم هم 
بـه سـکونتگاه واقعی اشـاره دارد و هم به خانـه آرمانی.

3. »مطالعـات منشاءشـناخت فرهنگـي شـهر«؛ 
»مطالعـات  در  ديرينـه  سـنتی  كـه  سـوم  دسـته 
منشاءشـناخت« به شـمار می رود، ريشـه در فلسـفه و 
جغرافيا دارد. در اين دسـته مطالعات كه پديدارشناسی 
هوسـرل جايگاه ويژه ای در آن دارد، بر تجربه ی سـوژه 
محور و ادراكات ذهنی فرد از جهان هسـتی خود تأكيد 
می شـود. بـه نظر هايدگر ديگـر نظريه پـرداز مطرح در 
پديدارشناسـی، سـکونت فرآينـد تبديـل يك مـکان به 
خانه تعريف می شـود. نوربرگ شـولتز در همين راسـتا 

مفهـوم »روح مـکان« و رلـف مفهـوم »حس مـکان« را 
مطـرح می كنـد. در ايـن سـنت مطالعاتـی، رابطه ميان 
هويـت و مسـکن بيـش از آنکه بـه عنوان يك سـاختار 
مطـرح شـود يـك فرآينـد در نظـر گرفتـه می شـود و 

تعابيـر شـاعرانه و فلسـفی در آن بـه كار می رود.
فرهنـگ گرايـان در تاثيرپذيـری معمـاری از فرهنـگ 
تـا آنجـا پيـش می رونـد كـه رفتـار انسـان را بـه يـك 
نمايـش تشـبيه می كند؛ نمايشـی كه معمـاری، صحنه 
می سـازد.  فراهـم  نقش هـا  بهتـر  ايفـای  بـرای  آن را 
تنظميـم  بـرای  وسـايلی  نـگاه، سـاختمان ها  ايـن  در 
رفتارهـای انسـان هسـتند و بـر نقش مذهب بـه عنوان 
نظم دهنـده نظـام ذهنـی و نظم دهنـده نظـام فضايـی 
تاكيـد كـرده و بـه نوعی، خاسـتگاه معمـاری در جوامع 
سـنتی را در آموزه هـای حاصـل از آن می دانـد. مثـاً 
راپاپـورت- بـه عنـوان انديشـمند اصلـي ايـن جنبـش 
فکـري- »خاسـتگاه های فرهنگـی معمـاری« را مفصاً 
شـرح داده و بـا تحليـل يافته هـای باستان شناسـی از 
معمـاری انسـان های اوليـه، چنديـن نتيجـه می گيـرد:

1. »نظـم ذهنـي بـه محيـط«؛ اول اين كه سـاختن 

نمودار 10. هويت فرهنگي- كالبدي شهر و مولفه هاي آن؛ ماخذ: جوادي و 
ديگران، 1394، ص 156.
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تنها به معنی ديوار كشـيدن و سـقف زدن نيسـت بلکه 
اعمـال نوعـی نظم ذهنـی به محيط اسـت، 

2. »جهان شـمولي مفهـوم سـاختن«؛ دوم اين كه 
مسـئله سـاختن محيـط، محـدود بـه انسـان نيسـت و 

حيوانـات نيـز ايـن كار را انجـام می دهنـد، 
3. »پيشـينه تاريخي سـاختن مجتمع زيستي«؛ 
سـوم اين كـه سـاختن محيط پيرامـون تا چه انـدازه در 

زندگی انسـان قدمـت دارد و 
4. »اهـداف سـاختن مجتمـع زيسـتي«؛ چهـارم 
صـورت  سـکونت  هـدف  بـا  تنهـا  سـاختن  اين كـه 
نمی گرفتـه و اغلـب، سـاختن بناهـای مذهبـی اهميت 
بيشـتری داشـته اسـت. بنابرايـن او سـاختن محيـط 
پيرامـون را از اوليـن فعاليت هـای نـوع انسـان می دانـد 

كـه خـود گويـای اهميـت مطالعـه آنسـت.    
در گذشـته، چنيـن نمادپردازی هايـی هـم در بناهـای 
مسـکونی و هـم غيرمسـکونی )بـه ويژه مقـدس( ديده 
می شـد ولـی با گـذر زمـان، تدريجـا به سـاختمان های 
عـادت  طبـق  او  می شـود.  محـدود  غيرمسـکونی 
هميشـگی خـود، صحبتـش را بـا تاكيـد بـر ضـرورت 
توجـه بـه فرهنـگ در طراحی ها و ساخت وسـازها پايان 
بـرده و خاطر نشـان می سـازد كـه محيط های سـازگار، 
شـکل  فرهنگشـان  و  انسـان ها  بـا  انطبـاق  در  چـون 
می گيرنـد عمومـا تنـش كمتـری را بـروز می دهنـد، 
نسـبت بـه زمانی كه افـراد مجبورند خـود را با محيطی 
ناسـازگار وفق دهند. سـايت و موقعيت سـاخت مسکن 
نيـز در نظريه راپاپورت، نقش تعيين كننـده را در رابطه 
بـا شـکل مسـکن نـدارد چـرا كـه او مـوارد بسـياری را 
مطالعـه كـرده كـه در زمينـی بـا ويژگی هـای واحـد 
اشـکال  و...(،  آب  نزديـك  جنگلـی،  شـيب دار،  )مثـا 
متنوعـی از خانـه ظاهـر شـده اند و يا اشـکال يکسـانی 
نمـود.  را می تـوان در سـايت های مختلفـی مشـاهده 
راپاپـورت می گويـد: در ژاپـن، سيسـتم جهت يابـی (

تنظيـم جهـت بنا) كه بـه نـام هوگاكو ناميده می شـود 
محـل قرارگيـری خانـه ژاپنـی را بـدون توجـه به نقش 
و تاثيـر توپوگرافـی تعييـن می كنـد درصورتـی كـه در 
هنـد، خانه هايـی كـه بـر روی شـيب هايی تند سـاخته 

می شـوند بـا چنـان دقتی بـه شـرق متمايل گشـته اند 
كـه ورودی خانه هـا در جهـت شـيب بـاز می شـود.

اكثـر فرهنگ گرايـان، منجملـه راپاپورت پـس از انتقاد 
از گرايش هـای جبرگرايانـه محيطـی و تکنولوژيکـی، 
تحليل هايـی كـه شـکل خانـه را برگرفتـه از سـه عامل 
اجتماعـی دفـاع، اقتصـاد و مذهـب می داننـد بـه نقـد 
كشـيده و بـا مثال هايـی، نواقـص تحليل هايـی از ايـن 
دسـت را نشـان می دهـد. بخـش اصلـی كار راپاپـورت 
درحقيقـت، پـس از ايـن شـروع می شـود. زمانـی كـه 
نظريـه ای  تدويـن  پـی  انتقـادات، در  ايـن  بـه دنبـال 
بـرای توضيـح شـکل خانـه برمی آيـد. او فرضيـه پايـه 
خـود را چنيـن مطـرح می كنـد: شـکل خانـه، تنهـا 
نتيجـه نيروهـای فيزيکـی يـا هـر عامـل سـببی واحد 
ديگـری نبـوده، بلکه شـکل خانـه، حاصـل مجموعه ای 
از عوامـل اجتماعـی- فرهنگـی در وسـيع ترين شـکل 
و  اجتماعـی  نيروهـای  نتيجـه، مـن  آن می باشـد. در 
فرهنگـی را نيروهـای اوليـه يا اصلـی و ديگـر نيروها را 
نيروهـای ثانويه يـا تغييردهنده خواهـم ناميد. آنچه كه 
سـرانجام، شـکل خانـه را تعييـن می كنـد و بـه فضـا و 
روابـط آنها شـکل می دهد، بينشـی اسـت كـه يك قوم 
از زندگـی آرمانـی دارد. همچنيـن خانـه را بيـان مادی 
شـيوه زندگـی درنظـر گرفتـه و معتقد اسـت سيسـتم 
كاسـمولوژيك يـا كيهانـی هـر قـوم، در سيسـتم های 
كوچکتر ديگری چون شـهر و خانه، بازتوليد شـده و به 
تصويـر درمی آيد. پـس از آن، راپاپورت، بـه ذكر ارتباط 
بيـن مفهـوم شـيوه زندگـی و شـکل خانـه می پـردازد، 
اينکـه نيازهـای اساسـی روزمـره ای چون غـذا خوردن، 
خوابيـدن، نشسـتن و همچنيـن برخـی عوامـل چـون 
شـکل خانواده، جايگاه زن، مسـئله محرميت و... چگونه 
بـر انتخـاب سـايت، مصالح، شـکل خانه و معمـاری آن 
تاثيـر می گذارنـد و مشـخصاً بـه تشـريح تاثيـر اقليم و 
مصالـح و تکنولـوژی بر ساخت وسـاز خانه هـا می پردازد 
كه برای انسان شناسـانی كه آشـنايی زيـادی با مفاهيم 
معمارانـه ندارنـد جالـب توجـه خواهـد بـود. او گرچـه 
منکـر مزيـت خانه های جديـد از نظر شـاخص مقاومت 
و نيـز بهداشـتی بـودن نمی شـود امـا معتقـد اسـت كه 
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سـنت های مردمی خانه سـازی، بهتر می توانند تناسـب 
بيـن فضـای خانه و سـبك زندگی سـاكنان آنـرا حفظ 

. كنند
پيشنهادات و توصيه هاي راهبردي و اجرايي

رويکردهـای كان مديريتـی بـه مقوله ارتبـاط فرهنگ 
فرهنگـي،  برنامه ريـزي  حـوزه  در  خاصـه  معمـاری  و 
درک واقع بينانـه از امکانـات و فرصت هـاي محيطـي و 
حـل خردمندانـة مسـائل و ارايـة راهبرهـاي ممکـن بر 
مبنـاي تحليـل روندهـا و دگرگونـي محيطـي در يـك 
پروسـة ميان مـدت اسـت. در ضمـن دخيل سـازی در 
نيازمنـد  از مسـکن  و خواسـتها  مطلوبيتهـا  شـناخت 
برنامه ريـزي  چراكـه  اسـت؛  مشـاركتی  برنامه ريـزی 
مشـاركتي متکي بـر ديدگاه ها و تجارب طيف وسـيعي 
فرهنگـي  فعاليت هـاي  دسـت اندركارانِ  و  افـراد  از 
اسـت. ايـن رويکـرد، موفقيـت هـر برنامه را در سـطوح 
تصميم گيـري، اجـرا و ارزيابـي، در مشـاركت صميمانه 
و مجدانـة مديـران، برنامه ريـزان و مخاطبيـن برنامـه 
مي دانـد. در برنامه ريزي مشـاركتي، عاوه بـر بروندادها 
و نتايـج مـورد انتظـار، ميـزان مشـاركت افـراد ذي نفع 
در فرآينـد برنامه ريـزي خـود يك شـاخص مهـم تلقي 
عملياتی سـازی  مراحـل  و  تدويـن  در  لـذا  مي شـود. 
برنامه ريـزی فرهنگـی مسـکن التفـات بـه ايـن مـوارد 

ضـروری بنظـر می رسـد.
 اهـداف سياسـت فرهنگی طرح جامع فرهنگ مسـکن 
و معمـاري شـهري عبارتنـد از: 1. ايجـاد وحـدت رويه 
و هماهنگـی فرهنگـی در ميـان دسـتگاههای مختلـف 

دخيـل با مقوله مسـکن )منجمله بنياد مسـکن انقاب 
اسـامی، وزارت مسـکن و شهرسـازی و ...( و بسـيج  
جهـت  در  فرهنگـی  برنامه هـای   و  تاشـها  امکانـات، 
پاسـخگويی بـه نيازهـای فرهنگـی جامعـه و هدايـت 
تاشـها و نيازهـای موجـود؛ 2. تعييـن و تدويـن اصول 
راهنمـا و اولويتهـای لازم الرعايـه در حركـت فرهنگـی 
كان كشـور و رسـميت دادن بـه آن، با الهـام از آرمانها 
و اعتقـادات، با توجـه به ظرفيتها و واقعيـات موجود در 
معمـاری و بـا بهره گيری از تجربيـات داخلی و جهانی و 
امکانـات و ابزارهای مختلف و مناسـب مربوط به آن؛ 3. 
تسـهيل و تقويـت امـور برنامه ريـزی، نظـارت و ارزيابی 
فرهنگـی بخـش مسـکن در عيـن حمايـت از تعـدد، 
 .4 فرهنگـی؛  مشـاركتی  فعاليت هـای  آزادی  و  تنـوع 
تکيـه و تاكيـد بر آرمانها و ارزشـهای معنـوی و فرهنگ 
 اسـامی و حفـظ و ترويـج فرهنگ اسـامی در ضرورت 
شهرسـازی و معمـاری اسـامی بـا توجه به لـزوم درک 
مقتضيـات و تحـولات عصـر جديد و همچنيـن تقويت 
نشـاط تقويـت و رفـع نقـاط ضعـف و مهيا شـدن برای 
مواجهـه صحيـح و همـه جانبه بـا ضرورتهـا و تحولات 
فرهنگـی در جهان و جهانی شـدن و گسـترش فناوری 

ارتباطات؛ اطاعـات و 
اصـول سياسـت فرهنگـی بخش مسـکن در ايـن رابطه 
عبارتنـد از: 1. فراهـم سـاختن شـرايط و امکانات كافی 
بـرای مطالعـه و تحقيـق در رابطـه با معمـاری فرهنگی 
و بهره گيـری از نتايـج آن در همـه زمينه هـا منجملـه 
طراحـی و سـاخت مسـکن بومـی مبتنـی و منتـج از 

نمودار 11. برنامه ريزی فرهنگی مسکن؛ ماخذ: نگارنده 
مقاله.
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فرهنـگ و مولفـه هـای اجتماعـی اصيـل موجـود؛ 2. 
گسـترش زمينـه مشـاركت و مباشـرت مـردم در امـور 
از  حمايـت  همچنيـن  و  علمـی  و  هنـری  فرهنگـی، 
فعاليتهـا و اقدامات غيردولتی به منظور همگانی شـدن 
فرهنـگ و توسـعه بخـش مسـکن بـا نظـارت ارگانهای 
و سـازمانهای متولـی وابسـته بـه سـاختار دولـت؛ 3. 
تقويـت تفکـر و تعقـل و قـدرت نقـادی و انتخـاب در 
عرصـه طراحـی معمـاری در بخش مسـکن و لـزوم نقد 
تحـولات فرهنگـی رايـج در شـرايط معاصـر معمـاری 
ايـران و جسـتجوی راهکارهـای مديريتـی و نظارتـی 
در ارتقـاء برهمکنـش سـازنده معمـاری و فرهنـگ؛ 4. 
بازشناسـی و ارزيابی مواريث و سـنن تاريخی و ملی در 
عرصه هـای مختلف طراحی مسـکن ايرانی- اسـامی و 
نگاهبانـی از مأثـر و مواريـث اسـامی و ملـی در حـوزه 
معمـاری؛ 5. شـناخت فرهنـگ و تجربه هـای بشـری 
و اسـتفاده از دسـتاوردهای علمـی و فرهنگـی جهانـی 
و بـا بهره گيـری از كليـه روشـها و ابزارهـای مفيـد و 
مناسـب در زمينـه برنامـه هويتی و ماهوی مسـکن؛ 6. 
تقويـت بنيانهـا و تم مايـه هـای ملـی و دينـی بـا توجه 
بـه ويژگيهـای قومی و مذهبی و تـاش در جهت حذف 
موانـع اثرگـذاری ايـن مولفه هـای هويتـی و فرهنگی و 

اجتماعـی در زمينـه طراحی مسـکن؛
بـر ايـن اسـاس و طبـق نتايج ايـن پژوهش و بـه عنوان 
يـك محور پيشـنهادی، می تـوان تدوين »طـرح جامع 
مطالعـات فرهنگـی كالبـد شـهر و معماري مسـکن« را 
بـه عنـوان يك سـند فرادسـتی در دسـتوركار قـرار داد 
كه ارگانها و سـازمانهای متولی بالاخص وزارت مسـکن 
و شهرسـازی بـه عنـوان متولـی اصلـی، لازم اسـت تـا 
نسـبت بـه انطبـاق بيشـتر مسـکن بـا زيسـت بـوم و 
فرهنـگ بومی در مناطق كشـور ايران التفات بيشـتری 
را مبـذول دارد. لـذا، ايـن طـرح بايد شـامل اسـناد زير 

در سـطوح زمانـی مختلـف فرض شـود:
1. »سـند تحليلـی«: شـامل جمعبنـدی مطالعـات بـر 

اسـاس اسـناد و مطالعـات پشـتيبان؛
و  راهبردهـا  اهـداف،  تلفيـق  راهبـردی«:  »سـند   .2

؛ سياسـتها

3. »سـند اجرايـی«: شـامل برنامه ها، اقدامـات، اولويت 
بنـدی اقدامات، تعيين نهادهای مسـئول و سـازمانهای 

اجـرا كننده؛
4. »سـند منطقـه ای«: شـامل شـيوه منطقـه ای كردن 
نحـوه  و  برنامه هـا  اجرايـی  فرايندهـای  و  اقدامـات، 

بررسـی و نظـارت برنامـه هـا و اقدامـات.
در انتها پيشـنهاد می شـود در راسـتای انجام مطالعات 
بهينـه و مناسـب در زمينـه هماهنـگ سـازی تاثـرات 
اجتماعـی- فرهنگـی بومـی در ايـران و كارآمدسـازی 
تدويـن طـرح های پژوهشـی و رويـه اجرايـی حاكم بر 
آن در زمينـه مطالعـات فرهنگی كالبد شـهرها و خاصه 
معمـاري مسـکن در مناطـق مختلـف ايران سـاختاري 
در نظـام اداري نهادهـا متولـي تشـکيل و بـه ايـن مهم 

گمـارد. همت 
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